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د سا «a‏ > قو ت تف گی IRA sas‏ را ]قاچ an‏ 
حبدالنقود روات حادی ds‏ آفغا تسحانی بهقتو بق 
و OT Ina ade alae‏ گی Au Deut‏ فارسی 
کہ سره و ده سال + ds PT‏ سودت جر و Sle‏ با Cree‏ 
2 پٹی کہیے٭ در پاد د ine any das‏ جو „Es‏ 
aha} al Lo > ¿ras af‏ است ای m a ws" Lx‏ حور ml‏ 
در a‏ و Ole‏ ایرات تحقيق م حطالمه كتنف مقید 
است. ee she‏ ایپ رات جأاپ این کے a‏ زا عاس 
تشکیس داد > lo cs Boge‏ با یادداشتها و 
oe rn‏ محعرم در آن معمعول Wag, atta‏ 
به !قای ین خدیو جس سپرد تا ایشات شمن کی تي 
فصول با تنیروات OF pe‏ در سياق معی حيار ات an‏ 
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حم دوم و سوم ۶ اقامت در بخداد ۳٩‏ محا کمه و به دام 
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قصل دوج : اطراقیان منصور Sr cr‏ - 413 
بک lat‏ حلاح lat os or‏ حلاج SA‏ 
قصل سوم + et‏ قوس سر گثشت منصور ادج : ۳ AF‏ 


پیش از مر کف Ne‏ پس از مر کت ٩۷‏ نظر فقها ء عفسرین 

و صوفیان ۷۰ سر فرآزی عتصور Ar‏ یس از سن کت va‏ 
قصل چھارء : نتیچه AG‏ ق8 

حلاح در آستان شغاعت AY‏ متصور حلاج و مسیح AY‏ 


آخر سال ۱۹۵۰ بود که در مدرسة عالی علوم سیاسی پاریس برای 
نخستین‌پار افتخار شاگردی slim!‏ لو ئی‌ماسینیون تصیبم شد ۔ روزی پس از 
پابان درس ء که در موضوع «اسلام و سیاست» بود ‏ با استاد صحبت کردم 
استاد از اینکه حاصل تحقیقات تقریباً پنجاه سال کارمداوم او دریارة سر 
ae y aa‏ قدس اللہ سره تا حال بەز بات فارسی تر ددد تشدء است له کرد 
ویس ازجندی ؛ عجالة ترجمة E‏ رهشت صفحەای خوررا س که در 
شمارہڈ چهارم مجلڈ دپوویوان! پاریس در ۱۹۴۵ زیر عنوان دقوس سر کشت 
حسین منصور حلاج» نشر کرده و در آن چندین کتاب و رساله و ibe‏ سابق 
ay‏ را بسیار بەاختصار واجسال خلاصه کرده برد-بدابنحانب مجول waged‏ 

مر ببی که ارزش این ترجمه‌را بالا می‌برد آن است که این تر جمه ses‏ 
و ارشاد شخص استاد ماسینیون که به | مر زبان‌هاي شرق و غرب ae‏ از جمله 
فارسی آشناست: اناع شده است وبنا بهتو ضیحات شفاهی استاد در بسیاری 


mm ما‎ ee 


1- Dieu 2 ۰ 


۷۰ قوس زند کی علصور حلاج 
موارد شرح oaks‏ 0531 شده‌است , 
امید است با ترجمه وانتشار ابن رسالة مختصر ء گوشه‌ای از تحلیلات 
علمی مروی که سنش به‌هفتاد نزدیکث رسیده وا کتون بزرگترین اسلام شناس 
چهان غرب platy‏ است ؛ بهعتو Ob‏ ھدیەای ناقابل به فارسیدآنان اهداء شده 
باشد , و من‌اللهالتوفیق : 
lage‏ تخفود روان فر هادی 
ارس : غارس ۱۹,۵۲ othe‏ 
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امتوقی در ۱۹۳۸ عسىحی)۔ به تفاوت هاي شخست‌هاو ستحش انها نظار 
اشته اند . 

$3 سف است له جامعد A‏ من Aa A}‏ ملعل laa‏ رای PER JENE:‏ 
خاص - Pr‏ اس کل در on >! als i Sur inf‏ ی است ۳ ۳ zu‏ 
a3‏ شناخحت افرادی کہ اسر l‏ تشکل سے irn‏ دی سن خلت pa‏ خی Ana‏ 
هو تی | eae‏ لزومشخصیتشتاسی و ٹر سیم سی زاندگی ! ۳ rl y"‏ 
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A AAA AA II mr IT A ee. 


ly:‏ ' قرار گرفت ء برای شناخت oh‏ شخصیت و ترسیم منحنی OT‏ باید 
Say‏ مصاحبه و پرسش نامه و مطالعڈ سر گذشت و آ ثار بات فرد . تکات‌مهم 
Ss‏ او مانند پس‌وزي‌ها و شکست‌ها و تجروی‌هاو bel oo‏ را در یافت 
۳ صورت glenn‏ رسیم گید . ادن بررسی شاملي سه وجه خو اهد بو ور + 

, میمای ظاهری قرد‎ ١ 

os‏ اعمال و [ ثار فرد. 

۳ درجه همسازی فرد با جامعه . 

بد ین ی تسب مختصات گونا گون قر د عدست می | شد se‏ روآ ن‌ها 
مي‌نوان او را در سنخ با ٹیپ معینی قرار داد . بديبپي است که سنخ های 
اساسی Gil‏ معدوداند » ودر جر بان زمان _ مثلا از عصر ارسطو تا دور 
گوتسی "- دستخوش تغییر اساسی نمی‌شوند. چنا نکه پولتی " ABU go‏ است؛ 
شمارة این سنخ‌ها از سی و شش در نمی گذرد . 

در gil‏ زمینه موس " از لحاظ رفتار اجتماعی و مار " از منظر زبان 
دست به Gated‏ زده و فوانستهاند مخثصات رفتار اقراد را معس وطبقه ندی 
کنند . اما این گروه از پژوهشگران اساسا به ظاعر برداخته و ازژرفای 
شخست عافل مانده‌اند. زیرا برای کشف ز یرو بم باطن sub‏ به عو اطق‌عسق 
انسانی مانند شور وشوق, عشق Lely‏ وفداکاری توجه شود و این کاری‌است 
که عارفان بزرکث , و از ان sham‏ حسین بن منصور حارج کرده‌اند ء و از 
هر ah‏ خودشتاسی بد اسان شناسی رسده‌اند . 

عارف که ضرورة از جدایی و انفراد و AS‏ به رنج است» به بر کت 
عشی وشوریدٹی. تیر وهای وجود خورشتن رااز اغرازگوناگون برهی کیرد 
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و Am qua‏ معشوگی sl‏ مسار د : حارج مود ged‏ ده است 
dE más ¿tal Par: ls‏ 
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glare;‏ تو جمله بك کشت و بی 


ze onde‏ و 4s wt le‏ ۱ سان و سف تک 


5 مقعشوڑق بار هی pal 1 dul‏ 


Fe‏ می شود از SEE‏ هستی سقید qa‏ و ہا گل عالم با جان‌جهان 
بگانه می‌گرود . مس من E‏ و او فعال عایشاء می‌شود و یہ 
زبان دسگر او یو او ضا dam‏ راہ زوا ل می shen‏ رد و چیزی ج من SA‏ 
جپانگیی - نمی مائد . 

شورها وشاعکارهای فردھرچہ شدبدثر و پزر FES‏ باشند براوج‌گیری 
منحنی زندگی می افزابد. منحنی ز Sa‏ در فاصله دو محورکه بر Sept‏ 
عمو وقد یدید می | بد۔ محورافقی نمامشگی سبرزعان است وفجور Sapos‏ 
نمودار حوادث زندگی است . هرحادثه‌ای در بھلة زندگی مقامی داردو به 
فرآخور Ol‏ در امتداد مصور عمودی نقطه‌ای را Seth‏ می کند . منحنی 
زندگی از وستن همه نقطه‌ها بدست می آ ید منحلی زندکی پزرگمردانی 
که با و جور خود جهان را وکر کون ALS‏ بس 3 از laa‏ شان سز ادامه 
می باہد » چنان که در مورد عیسای ja‏ و «حمد عر بی وضع چنین است. 

]5 مطالعه و عقایسه cle eels‏ ز ند گی افسراد انمائی ؛ مي‌توان به 
age‏ آشتر لك و وجوه اختلاف افراد پی‌بید و نیز به عمق شخصیت‌هایپی برد 


. طفه ندی کرد‎ im سنخ‌هایی‎ Aa LES, آدمی زادگان و‎ s 


فصل اول 


کو کی و جوالی ؛ اندواج و تختین سج 
چها تگر دی؛ حج دوم وسوم , اقامت در بقداد 
محاکمه و به دار آویخٹن متصور حلاج ۔ 


گود کی » جوآنی ء آزدوآج ء و مخستین حج : 


اشات می اسا س [ نجه گفتد شد بک پررسی شرح جال متصور حارج 

ھی las‏ مان زندگی وی a‏ اڑھزار سال هی 5:35 Krane.‏ 
PER‏ می o‏ است که مستشرقین آن دا ea‏ اأساام نامیدداند : عن 
زمان شکوعمندی سا ف بعد اد . از آن ز مان ut‏ تاکنون : 7 رر کو gr aa‏ 


oF = 4 


(dis)‏ اقام PA eine‏ زندگی وی a;‏ ۳ 1 آشکار ! ست ۔ 


حسین ین متصور حااح در حدود سال ٤٤‏ عجری | ۸۵۷م | تولد 
بافته, He LE‏ عجری xv)‏ م) زرستداست۔ مولدشی ف رنڈ طوراستِ وان 


دھکدەای بودہ در گوشة شمال شرق شھں ببضاء در هفت نیک A‏ 


کے 


an |“‏ س de‏ 5 اء ×9١‏ = ۳۹4 
در ele‏ نقوز عرہیت خیلی عشهود بوده (سیبویەکە مکی از نحوبان بزرکگ 
gar!‏ 


بان ع ۳ اس ؛ در EE‏ مك و شا انت ست ۱ . 


MA‏ فوس زندگی متصورحلاج 


(ales‏ ادامه دارد lts te‏ باخود برد. زبان مردم شهر واسط 
عربی بود . حسین‌بن متصور که کودکی خردسال بود در آ نجا زبان فارسی 
را فراموش کرد . احالی واسط eT)‏ از اهل سنت و حنبلی‌مذهب بودند : 
بجز ein‏ از غلات شیمه که در کنار روستائیان آرامی ( نبطی ) 
می زیستند . در واسط دارالحفاظ معروقی بود که منصور تا دوازدہ pele‏ 
ES] A‏ رقت و آمد می کرد وقرآن را درا نجا آموخت و از بر کرد ریس 
بەزودی در پی کشف معنای رمزی قر ان ll‏ درباقتکه تنپا معنی 
است که می‌تواند بررستنده را با ذات خدای تعالی = اسازد ۱ 

عی بی hs‏ اسٹکه خط أن حروف عله را گمٹں هي نو سند. có‏ 
Pr‏ د٤‏ و ضمه WoT po‏ حا و و درست خوانده ۳ ہے به صرق و تیدو 
جمله تو جه کامل شود. این خصو صت زان عر ہی طالب ع علمرا وا Solas‏ 
کلمه راليك بسنجد ودقتکند واین‌دقت اوراچنان ورزبدہ می‌کند که مطالب 
عمومی را درمغز خویش „Kin‏ حا رهد که Su Su‏ پی سر ده وفاتم شود 
ols‏ به زبان عر ہی | aa‏ و عنصور از Lay‏ ز کود کی مت گرد که Limas‏ 
ایمان برسد . از انروي خروش‌های صوفان؛ خویش را در طی زا ندگی de‏ 
ز بان‌عر ہی ae Al. elas Sola‏ ز بان عموطنان آووشاید زان پدروعادرش 
ES‏ از زبانهای led‏ بود . بدعقدة مسلمانان غر ان کاڈم , de,‏ 
¿AL Sole wt‏ مخلوق است و حروف آن رموز و اسرار > را در بر 
دارد . هسلمان باید به معنای دعای عر بی خود bridas Cho‏ تا به‌حشیقت 


1l ++‏ 
ce‏ آن یی برد , 


gl —‏ دیوان فارسی که elo an‏ او در کی ! > چا rei Lys‏ عنیوستان اشر شده 
و لست به دست هی CaaS‏ از حسین منسور حللاح نیست بلکە از یکی از صوفے ہەنام 


حسین بن حسن خواروزعی ( منوفي ۸49 « ) می باعد . ( رجوع شود به تحقیقات آفای 
رضاقلٰی عدایت ) . 





فسل اول ۱۹ 


yi رکن اول اسلام است . در آن بندگی به خداوند‎ este 
هرز گار ( بعنی خدای ابراعیم ) اقرار شود . حلاج زود وریافت که‎ 
ایزدرا آنگاه مستحق می‌شود که او خود گوندۂ آن‎ SGU گواهی به‎ 
انصاری هروی‎ ated شاهدالقدم زرو =( است . !بد‎ (as gla) شودء زیر ا او‎ 
لصو : ر حااح گنت :« ول‎ SS د لايع من الأرل » است ) | ز اشحاست‎ Sal 
بان‎ sl می بأاعد چنان باشد کەچون ہو‎ : fe 6 يالله منك منز هک ن مضه‎ 
. آن)از خداو ندگارآوازدکن* اید‎ Ae) سمال بر کشی‎ LS 


o>‏ عي کو بد: «حقیفه المحہه قیامات مع Ela guie‏ بخلع آو صاضاث 
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شکار می دد که چون منسور حلاج زبان عربی را در عبادت بکار هی بردہ. 


که خداو ند نمی پسنددہ e A‏ دلرا دودآیر باشد. پیغمبر do‏ فرمودہ 
y‏ شخص آغیسر من الحق > فت : خدای ۔ در برستش و A‏ 
هرک غیرت و رشثك دارد . 

منصور حلاح می‌گوید : د هو الرابی Jul‏ قصده !لی اللہ قعالی و لا 
یعرج حتی صل . یعنی : تیرانداز تلها وصل خداوند بزرگه را فش نه 
میگیرد و تا فیرش بەآعاج نرسد از جا ing‏ نم‌شود .و هم کوید :د م 
لاحظالأعمال حجب ge‏ المعمول آه و Lo Y ve‏ ا ڏه ت عن روج لاعمال» 
بعنی: أ فکه کرد دار oer‏ را نگرد. او ) از و بوشده ماندو اقکد 
a EEES‏ نیارد . 

در ببضا موالی حارئید با lo‏ همستگی داشتند : در تت 


دید د حا hats‏ شد ate.‏ + س اہ rl‏ 
کے E Ai A‏ سپٹ کے اس 


اقاعتگزید ود رآ نجائمویافٹ,مصاحبثخانوادة خودرارعاکرد وسہل تستری 
( متوفی ۲۸۳ ) را بەرعبری برگزبد. وی نخستین پیر تصوف اوشده و به او 
امن a‏ , چله تشستن بسان موسی (ع) را آموخت . 

متصور حارج بژودی سہل را رها کرد در بست سالگی rer‏ 
رقت و شاگرد مدرسڈ خسن بصری شد , عبدالواحد بن زید ۲ allá‏ عبادان : 

ی آبادان امروژی را ME‏ ٹاسیس کرده بود . منصور حلاح در آ نجا از 

دست عمرو مکی خرقة تصوف پوشید و خود yas‏ طریقت گردید . 

تفر قه‌های خائوادگی و عشبره‌ای زمان جاهلست Sige‏ ان اولن 
ی لی اسلامی که در همان توده‌های مر ay‏ مد ته | slow‏ شده بود تا She‏ 
از مبان رفت , جای آن را برادری روحائی اسلامی گر فت » در Ge‏ 
صوفی نام داشت بايد خود وا با زند کی S55‏ دوستانش هم آهنکگ ساژد ؛ 
و بسان nis‏ اسادم و Ss‏ ییغمیی ان ( به و یم ابراعیم خلیل (atl‏ قرب 
خدای را در جماعت جوید . این مسراث از sl‏ سلف اسث و اسلام به سنن 
تمام انسای سشن اح رام می؟ زارد az.‏ اسلام دینی جہان “Seed‏ است . 

بس از آ نکه حارج خرقه تصوف را در بر‌کود ء ام الحسبن ؛ بنت 
ابو یعقوب اقطع بصری را در عقد نکاح آورو , و تا آخر عمر به همین EL‏ 
ژن بسنده گرد . از او صاحب چپار ds‏ پا دشتی شدء سه ju‏ و بث دختی. 

هر گاه‌که age‏ حاضر شود برادر زنش که کی dla‏ بود بهکفالت, خاتواده‌اش 

را سرپرستی می‌تمود . 

پس از این ژناشوٹی (که عمرو مکی را خوش تیامد ) حلاح در محلة 
تمیم ( واقع در Co per‏ سا کن شد , این محله متعلق به عشیرۂ بنی مجاشم 
بود . کر بتائیان Mel‏ ازعشیرۂ بنوالعم نهر « تیری > و از موالی بنی‌مجاشم 


(1) universal 


فصل اول YA‏ 


بودند . اینها از An‏ سیاسی به شورش زیددیۂ زنج واہستہ بودند (چه آن 
عنگام زمان جنکھای ارقاء (op‏ بدعت نویلی موسوم به مخمسه ( یکی 
3 غاليه ) نز این گروه را أ لوده ساخته بود . 

پبروان این مسلك bl al‏ زباد متعسب و در نهان پرجنہش بودتد . 
در نگ حلاج میان این گروه شاید سبب بدتامی همیشگی وی ( بعنوان یك 
سر کش ) شده باشد . 

چنانچه اول بار در ہ دبری » توقیف شد . حتی بسی او را همدست 
توطنهگر أن JE‏ شمرد ند . مدون Shy dle‏ معاشوت با این گروہ است AS‏ 
منصور trate‏ در نوشتدهای خویش ثکات عجیبی آورده که ¿El‏ بودن 
او درشعد گر ی است . 

گر چد شود اه در صره در Soi gle „a‏ خود بود و ere‏ ز اهداته 
و پراز اہمائی داشت , در انجام قرایض می کوشید .و به مذهب اهال سنت 


یب 


و -هماعت Ang‏ بود . 
go‏ جامه سام می gs‏ شید کہ این al‏ بد کر داران را سن | است . جاه 
سباه به تن کرون از حلاح شگقت است » زیرا او به پہشگاہ خداوند اظهار 
فروتنی می‌نمود؛ اما به شیوء عشوء‌کر انه . میان مرشد حلاح, عمرو مکی و 
پدر زن آو alas!‏ عمواره Slam‏ وستیز بود . صوفی نامدار ir‏ بقد آدی 
( متوفی ds (LA,‏ منتصوو > پند داد تا در این عبان شکسا باشد . عنصور 


حلاج او را فرمان cosy‏ چندی تحمل کردء ولی سرانجام به ننک آمد 


سر 
و واه مکھ در یش گرقت ۔ 

درهمین اوقات پود که شورشیان زیدیه ز نج گوشمالی بافتند . منصور 
Ss a di‏ با جدال‌وستیزه وخوتر بڑی Sahat Spat‏ وحدتامت 


محمدی۔ | یا ہدار Gel. a ps be ee‏ ندا دن paña‏ د عباوت وتغی كشي 





«Y‏ قوس زند گی متصورحلاج 


و پارسائی لازم است » عتصور حالاح با دیدن خو نر بزی‌های پیدرپی در این 
عقبدڈ خود yl glad‏ گردید . 

منصورحلاج برای بجا آوردن نخستین حج خویش , به‌سال Caryn)‏ 
در حدود بیست وشش STL‏ که رفت . حج Aden ¿a‏ با عبادتی 
است که ( هنکام عذر و عجز ) در زمان حیات می‌توان دیگری را برای 
بر گزاری OT‏ بەنیاہت بر گزید. حلاج قیت گردکه در حرم یتال » با روزه 
و سکوت ۾ dro jas‏ ہماند . 

در قران آعده که مر (ع) چنین نیت لرده بود؛ تا E SAS‏ 
در سکرش پرورده شد ( gi‏ عیسی روح الہ | در این خلوت و سکوت و 
تنھائی ذوق pbb‏ او تئیه abl‏ به مدد صفای دل پارسا باکلام جوهر به 
اشنا می‌شود 

متصور حارج می گو ید : 

ans ق ی قلس ذرة علی‌جیبال الأرض لُذابت»یعنی:! گر از آ‎ Lomo gil 
: همه بگداختی. وهم‌عی کو رد‎ GARA دارم دره‌ای بر گهساران جپان‎ Js در‎ 

«جبلت روحك فی روحی Jona US‏ الست بالعسك القعق » 
روح و درروح من بیامیخت, چنانکه عنبر درمشكك ناب بیامیزد . 


و در دیوان اه anal‏ است : 


مزجت روحك فی روحی کا تمزح الحمرج بالماء اثرلال 
فاا سك شي مسن cof tau‏ آدافی کل حال 


و قحل pall‏ جوف فؤادى کحلول الأرواح فی Nat‏ 
و هی کو ید : 


اسرار را چتاندر ee SP‏ که به تن روان را , > آسر ¿SA‏ 


Sr اول‎ ¿had 





لامخطر فیا إلا خاطرالحق » اسرار ما ( بەسان دوشیزه‌ای ) بکس است که 
جر اتدیشه حق چیزی در Ol‏ راہ تباید . 

تمام صوفیان از ابن گغتارهای شورائگیز وشطحیات لذت می برد تد . 
اما در fled‏ و گوشۂ خلوت ء ولی اهار این کلمات را در حضور مردمان 
ترك صوم هی‌دا فستند و ناروا yet ot‏ دند . 


عارصو فیان OT‏ زمان این بود که هنگام راز و Shs‏ در به روی خود 


می‌بستند و خویشتن را از دیگران جدا می‌کردند و سر را برای خویشتن 
AS‏ ھی ds,‏ ۰ آزهمی > اس Kar AS‏ متصورحلاج را lad‏ کشبد تد؛ 
شبلی خروشیدہ واین! بت پرهست OTF‏ هید را برخواند: < آولم lis‏ 
عن‌العالميسن ۱ A‏ 

‘ بودیم ترا ازع بانی می‌دمان (بس‌کاند)‎ 03,85 a Li 

سو ج | ol dogs‏ است که شرع اتحاد با رو ست ١ا‏ برای شده 
ناممکن و ناروا یداد ء و از همین جھت بود AS‏ منصور حلاح تنوانست با 
عمرومکی سازش گند . منصور حلاح سکن قر دن راه عبادت را بیش کر قت 
و در موارد شرعی از مداهب اربعة ال ستت ء بنا برشیوۂ GA‏ ھمیشہ راء 
دشو ار تی را در می زنك . pa a‏ خاتم هر مدان کشت as aS Us‏ 
خود as‏ نام اصحایی و خلانی از A gus lat‏ بار ca a‏ شاوی YY‏ روا صت 
خود را } a5‏ شامل احادىث قدسی ست 1 بآ نان اغعداء i; ert es‏ از این 


+ Em A 


۹ ۔ YT‏ سورۂ py rr‏ 4 . این ملاعت را قوم لوط به پباسرخود کر 


چبانگردی - حج دوم و سوم : 


چون از مکه به اهواز باز گشت » نستین ہار به اتدرز دادن هر دم 
پرداخت و صوفیان ربا زمان را رسوا کرد , چنانکه 53 صوفیانه را 
از تن برکند و به خاك انداخت , تا دیگر ab‏ صوفبان خسوش نبوده ؛ 
آزادانه با مردمان درسخن شود . از همد پیشتر با اهل فلم و گروه بازرگان 
و سراف که اکثر باسواد بودند ء ولی سرد مزاج و دل پرازشك) بدسحیت 
نشستء آنگاه برخی ازاهل سنت از نسل آرامی یا ایرانی. بداوگرو بدند» 
سس از ان تصرائبان مکتب تسطوری وبر قناء که مشرف بهدین‌اسالم کرد بده 
حتی در بغداد بەپایڈوزیری رسیده‌بودند (مانند القنائیه» ال بن وهب ءال بن 
le 3‏ هی‌نوای >¿ دید ندبو تا بایان همیعنان با بدار اند ند. إمامعثر a)‏ 
Pre)‏ ازغلات باحلاح در افتادند و به‌ستیز بر خاستند To‏ نجمله gl A‏ 
ران و مستوغیان مالیات که از همین غلات بودند عائند اہن الغرات : این 
dose 9‏ این دو کرو co‏ مرردمان را عليه Mo y gas‏ بو‌انگیشته اورا متهم 


بد تسر شک تمو Wis‏ اہ“ اطعام مر مداو EF‏ دادن As‏ دوما ندگان jas‏ ویر A‏ 


Yo Jal ¿La 


چنین بود که بهرعوت می‌دمان NE‏ حافت 
و از Ol‏ جهت بد اختصار حلاح نامیده شد ۔ طربقة او عماتا تشخبص باطن 
و مکاشفه متصوفانة جپان شمول (به هر کیش) بود: او مي‌خواست هر گس در 
ذات خویش بزدان را بجوید و le‏ 
LS‏ حلاح خویشتن را در مقامی 
می کرد . col ale‏ با AGT‏ یگانەپرستان اسلام چندین گرود‌اند gc‏ حلاح 


وارسته ( از هی مذهب ) فرض 
خود مخالف قدر نه مود , هر گن مر تفاوت مذاهب و مسالك خرده نگرفته 
است . او میػقت : چنان ت که هرکس در اختار ملك خویش آزاد 
باشد , زرا تقدیر رفته‌ای نیز هست . حلاح می‌خواست سر آن رشته‌ای را 
دریاید که سرچشمه افکار بلند است ء تا در پرٹو ان به هر چیز دست بابد 
گوبا بد چشم حلاج اداب و رسوم ظاهری فرقه‌های cts‏ واسطة قر 
است . او a‏ ید : یاعد از !نہا با فراتر گذاشت ٹا از حقیقت خدائی 
| گاء شد و لذت برد . از این روی یود که حلاح بدون تردید و از ړوی 
قصد ء مصطل(حات و برد ¿Ala‏ خود را بکار ھی یرد مثا «2؟ ٤‏ و اعد » 
(که بیشتر زباتزد گروه معترله بود) و ۵ع م س» که غلات dal‏ همواره 
به زبان ی | ورد ند . 

گو ہا حلاح می خواست این اصطلاحات را از انحصار حریفان بیرون 
آورد تا در ژبان خود پاك و بلند a gly‏ سازد . انکه dele‏ پارسائی را دور 
افکنده و BS‏ وصله خورده را می‌درد , گوئی Ta‏ رسم صوفیان 


4 ~ قدر دای تقد بر ا ھی را ole anal, sl‏ را بك وعیت جو ر ¿ol‏ ع Aa‏ 
حلاج قدربه را re‏ زیرا ایشان لوی بودند بعتي به دوخدای (a)‏ 
اعمان داشتنه و اسان را تین گنتدۂ تقدپر و سر توشت خود مي‌دانستند ۔ اما جمهور 
LL‏ نان عوحد به تقد پر اٹھی گوادائد و آغازعمق راازخدای تعٴلی میدا نند ENT‏ 


و اخثیار را نیز درپر تو همین عشق می‌جویلد ۔ 


un‏ قوس ژتدگی عتصور حلام 


A A A سکب عف۔‎ 


al‏ زمان عمل مي‌کند . اوخود را ہی پردہ و رسوا کردہ ء هزاران نقر را 
بت به خود پیزارو بدگمان می‌سازد چنانکہ می‌گوید : 

ذ) استرلی الحق علي قلب ء آعلاہ عن eo pa‏ و اذا آحب a‏ حت 
عبساده بالعداوع عله حتی A‏ مقبلا عليه ». چون خدا دلي را 
3 بے آن را از a‏ را a‏ جز اوست بردازد و چون نده‌ای را دوست 
گیرد Was Soo.‏ را به آزارش برانگیزد تا بندہ به آو پناہندہ شود . 

« دعوی‌العلي جہل - قوائی Costa‏ سقوط انحرعته - الاحتراز من حرجه 
جتون ۔ الاشترار جصلحه حماقة» . 

شناسی نیست آن را که دم از شناسائی او زند - سپاسی نیست OT‏ را 
که پایدار بندگی او شود - پرهیزاز پیکاربا او دیوانگی است و دل بهآشتی 
او خوش داشتن » SOU FE‏ ۔ و هم این مصرع از اوست 

gall gis Slats 1‏ من حا کم » delas: as‏ آنکه نفس من ثرا 

بیدادگرخواند . «أوصيك آن لا تغتر باه - ولاقیبأس منه - ولاترغب فی 
a‏ -ولاقرض کون شیر محب - ولا تغل LS‏ که ولا Kb tt Jas‏ - و 
TL}‏ والتو duo‏ 


اندرز من به ٿو اینست ٠ AS‏ نه ih) a,‏ او دلخوش و اصدوار باش و 


Wa‏ درگھش) تااسد و بزارء نه دوسٹیش را وریتد شو و له نادوستیش را 
ارزومند . نه گواه شو بر هستیش و ند سخن بگو از نیستیش ‏ زنہارت باد 


4 کو سد ۔ 
لے 


AS‏ مانتد بسیاری از عردم بصره به‌سوی خی‌اسان رو به شپر 


ا ٢‏ ے ۱ سر 
تالقان رقت تا عربی‌خوانان انیا را ارشاد نماید . شین تر تس منص 


۶ + 
ہے لپ 


۱ - تالقان (طالقان) شهری است واقم در جوزجان (در راه بین هرات و (phe‏ 
Ss L‏ ٹھرخائی که تالقان نام E anil,‏ دارو اشساه شود 


تصل اول ری 





حلاج در شہرعا گردش می‌کرد و سخن می‌گفت و تا سرحد شپر‌ها و مالك 
می رفت . در رباطھا و پاسگاههایی که سپاعیان مجاہد اسلامی برای جهاد 
در راه حق | باد و مستحکم کردہ بودند چامکرمن Ch 3 put gw‏ پنیم سال 
در همین مرزها بمانه. پس از پنج سال به اهواز بازگشت , از آنجا به 
دستیاری مردان both‏ | وزیر حمد قنایی ) به بغداد رفت و با As‏ 
خود در last‏ اقامت گزید ء در این سفی گروهی از گرانمایگان اهواز را 
با خود برد . و هم در این وقت کارگاه بافندگی شاعنشاهی, که جامۂ کعبه را 
می‌ساخت» از تستر بد مکه پرده شد . 

AGT‏ منصورحلاج با چهارصد شاگرد رهسپار مکد شد تا دومین حج 
خود را برگزارد ء و درا تجا بودکەگروعی از باران کھن او که به لقب صوفی 
شهرت یاقته بودندہ بر او تھمت لیرنگه و شعبدہ ء حتی جادوگری و سازش 


u 


با جن ء بستند ۔ 

حلاح بار Ss‏ يه so Sle‏ پرداخت » قصد کرد شهر‌های بسرون 
ازقلمرو اسلام را ببینده آ نجایی را بشناسد که‌مردمان قراتر از سد باجو 
, و ماجوح می‌داستند و خارح از منطقهٌ شفاعت محمدی می‌پنداشتند ؛ بد 
دنمال cal‏ جوم از هندوان عندوستان :و Sle Oba‏ ۽ Años‏ 
ماوراعالنہر دیدن کرد : این جہانگردی را از راه وریا آغاز نمود. 
عندوستان از نار رود سند پیش رقت و از ماتان به کشمیر رسد ۔ Se‏ 
شہریکەکاروانیان اهوازی‌پیوسته‌زر بغت‌های طراز و تسٹر را Tay‏ نجاآورده. 
بجای آن کاغذ نغز چینی _ Serle‏ - به بعداد می برند ( بعدها شاگردان 
> انار استاد خویش را بر man‏ کاغذها می نگاشتند) „ei.‏ حلاح در 
کشم با ابن کارواشان همراه شد ؛ با امشان از گذر گاه‌های motas‏ 


گھساران به سوی شمال شرق تا ٹورفان (چین) به پیش رفت . 


YA‏ فوس زندگی عتصور حلاج 


منصور پس از این le‏ دیگری راہ با کمال شکیبائی 
و ke‏ ء در دل‌پروراشد »و آن این بود که فراتر از امت اسلامی Ree‏ : 
وتمام hs lem‏ را به هم آهنگي فرا خواند تا جمله را س‌مست شوق بیز داتی 
سازد . باری » در نپاو ند چون آواز بوق و کر ای توروزی را شنید گفت : 
متي‌شنورز ؟ بعنی: کسی باشد که من Sa‏ نوروزی خود را بگیرم wi‏ 
از ol‏ گقت : کی باشد که به کشتارگاه برسم و به خداوند Chee‏ شوم ؟ 
سیزده سال بعدء چون منسور حلاج را در برابر چشم هسگان Aw‏ روز در 
کشتار گاه مثله کر wip‏ ۽ موسم هار و ابام‌نوروز نجوعی com‏ یکی ازشاگردان 
او این سخن را ale‏ آورده از روی شوخی گفت : ارپا الشیخ اتحفت ؟ بعتی 
ای بزرگوار تحفه‌ات‌را گرفتی وعیدی نوروزی را بر مت وردنده پاستم داد: 
ہلیء اتحف بالکشف والبقین و انا مما اتحف بهخجل, غیرانی idas‏ 


ya 
+ 
+ 


بعتی : اری ؛ مرا به کشف و یقن تحفه دادند :و از این added‏ شادم و 
افموس می‌خورم کد چرا زودتر به این شادمانی US‏ بودم . 

این به قران مجید (ازسورة شوری| بذ۱۷) را برسردار » apaño‏ 
> خو أ ثد قد : 

دبستعجل cr‏ لانؤژمنوت بہا an ly‏ آمنوا مشفقود منہا وبِعلَمون 

آضبا الحق؟ بعتی: آنانکه ola,‏ (ساعت)باور ندارند می‌گوبند: زود بیاید و 
آنانکه باور دار ند از ان می ع راسندہ وشن‌دار ندکه راست است (آمدنآن 
ساعت) . 

متصورحلاح از بقداد dy‏ مکه رفت تا حج سومین: با Goals‏ خویش 
وا بگزارد. می‌داتيم es‏ پارة ار کان حج و قوف عر فات است که در coh‏ 
به پیروی ابراعیم خلیل اله قربانی می شود . در حجة الوداع pale‏ اسلام 
Kr‏ ابلاغ اکمال (اشاره بها یه : آلیوم آکملت pal‏ دمتعم و آقممت علبم 


4 Jal سل‎ 


um خی اس سے‎ HP 





شعمتی) از cline‏ نجات‌بخش حجکه نه تنها مسلمانان راء بلکە همه مردمان 
را از at‏ بھی٤‏ رستگاری خواهد coy‏ ذکر کرده ؛ ولی eS io‏ ان رامشوط 
به حرکت و همت بندگان فرموده بود آهل عشیم عالوه بر این اکماز ‏ 
مراسم غدیر خم را اکمال حقیقی مي‌دانند و می‌گویند : در طي آن q‏ 
علامت شفاعت کعبه را از حجرالاسود که خموش است. به امام ر نده‌ که کو ا 
اسٹ JAS‏ داده است . حلاح در بارة اکمال : همت توق des‏ 
صاحب asl‏ بآید چنان افکار ما را دراغوش کیرد و چنان بر ذهن ما pote‏ 
گردد که تصویر خانه از مبان برودء تا آن داتی که شالودة این کعبه را 
A,‏ است ESO yy‏ 

در هنگام ثوقف عرفات هی حاجی فرباد کنان تام دوستان عزبز 
خویش را می ہرد تا پروردگار: نان را بیامرزد . حلاح در این حج واپسین 
خود (حوالی سال (yas‏ مانند تمام حاجیان فریاد لبيك برکشید و چنین 
خروشید: «خدابا هرا بیش از این بینوا و هستمند یکنخدایا رسوایم ساز 
تا لعنتم کنند _ دابا عردم را از من بیزار کن تا هر SAS‏ که از لیم 
برآ بد be‏ برای تو باشد و از کسی جز تو هنت تکشم .» 

ده رکعت نمازی که Gleb‏ مەگاء وفوف در عرفات dida‏ 
بس ارجمند است ., عرب مغربی راز بانزد چنین است که : این دو رکمت 
نماز بسان «زوج حمامات توأم بشربوا مرة و ہوا عاما» pe)‏ کیوتران 
دوگانه‌ای که ماري می‌نوشند و سی سالی تشنه می‌مانند ) می باشد . 
این‌صلوة النحراست جبت «تعرربف» فربائیء و درضمن aT‏ نام باران تزدبث 
که on yy alle‏ می‌شود . خلاح می‌گو ید : 
ds pa‏ إلى سعتی a y‏ ودمی» 

مردمان aus quo‏ . مرا ز به آن آرام دل حجی باشد» آنان 





Y,‏ قوس ز ند کی ملصور حارج 
گوسپندآن را قربانی کنند و من خون دل خود را اهدا کلم . 
ار كعات فی‌العشقي لامصح وضوء هما FT‏ بالدم» بعنی نمازعشق دورکعت 


است که وضوی Ol‏ جز به‌خون درست تیاید . 


۳ 
I‏ 
شودش فکرق و ھنکامة دسوائی : 
چون منصور حلاج ازمکه به بعداد بازگشت » او را آرزوی شکفتی 


کہ 


= 


تا از راه OT‏ صاحب الفتوة شود . آنگاه در GLE‏ خویش کعبه‌ای تخرد 


سر افتاد . بمتی خواست در شرع اسالام خویشتن را صاحبالملاعة سازد 


i* 1 ۳‏ = ۰ 
سأاخت شب در ثورستان تنار تر بت این خلیل عباوت مې گرد ۾ روز در ظر 
گوی و برزن بغداد سخن‌های شگفت و نفز بد همگان مي‌گفت » شور بده و 
سر شار طرب } امه 8 ss ion al;‏ واه ) در le hil‏ فی باد هی کرد که : 
« یا اهللدسلام col pest‏ ماله ء فلیس پر کی وننسی‌فاً دس پها» ولیس 
„el‏ من‌خفی فاستریح منہاء هذا دلال لا آطیقه» ts‏ : دای مسلماتان, 
داد مرا از e ls lio‏ ته سنا با جان آسوده عیگذارد تا مدان دلسسٹھ 


شوم و تہ هر | از فس ld‏ س ساز د ly‏ از آن SP‏ کردم i‏ این کشو د وتازی 





mo 5 ilar sb IAS _\‏ ا سود La» “¿ola‏ بر ais‏ در دزی 
از قصر بغداد گذارده بود ٹا سفرای خارجی غر سلمان به ان سجدم کنند . اما pea‏ 
حلا روحاً plat‏ کید را په asl‏ آفرده بود نه مادة و lin‏ 


۳ قوس ز ند کې منصورحلاج 


O ni O LL اتسس‎ 


است که من توان س‌داشتش را ندارم* . 

اشکد مردی خود وا IE‏ بدائد : رسوائی است . حلاح 
چون خو اب ت رشنه fete‏ رسوالی بر cola ad‏ خواهش گرو مسلمانان او 
را بکشند. درجامعالمنصور برفت و فرباد پر کشید: « ژعلموا ء اذالله قعالی 
clot‏ کم دمی » فاقتلوتی 1 افتلرفی توجروا و استرح » لس قي‌الدفیا 
للمسلمین‌شغل‌اهم‌من‌قتملي ». بعئی؛ «بدا نیدکه خداو ندگارخون مرا بر شا 
رواکرده است, مکشیدم بکشبدم تا شمارا باداش رسد ومر! آرام. مسلماتان 
را در جپان کری برت از کشٹن هن ثیست» . و هم در بعض Sosa? bigs‏ 
حالاج در ادن ای گفت : le:‏ مجاعدین Ll y‏ شيل » حنی $ مرا 
بکشید | ti‏ شما مسا هل کرد دف و ھن شهید ۲ . 

و گفته است :« أگتلوفی یا حفافی ان فی‌قعلی حیاقی» gin‏ : « ای 
دوستان ثقة مرا بکشید ء زیر ا زتدگانی من درفتل من است ٤‏ و هم Lo‏ 
«علی دین]لصلیب تون سوٹی) بسی : دمن که من به شوه دين صلیت 
است ؟ . در سد ندش که مطلست چس ت؟ پاس داد sat:‏ قحل هذا الملعوقے ) 
بعنی: « امن ( اشارہ به خود ) ملعون را بکشید 2 

از این گفتارار مردم شوریدند و این هنکامه محافل اهل علم را تکان 
داد . زرا منصور حلاح پیش از آن چندین رساله man‏ در مطالب خا 


3 


تشن a5)‏ شید برسر ol‏ جدال می‌گردند ) agi‏ بود » مانشد داز 
بودن عنصب رسالت پبغمبں اسلام ( کد اول است در وصلت و اخراست در 
(as‏ و در ١نی‏ به ابطال قبوت tls‏ نود . 

کی از ell‏ به » محمد بن داود که فقبهی ats jolt‏ از اهل م 
نود lies pec‏ .۱ به عشق il de Ah‏ اندرز سی داد و ھی کشت oS‏ 


تفسانی هوفت را برخود حرام می‌دارم تا شوق پوسته بماند ٩‏ . محمد بن 


sr Jal ¿Las 


es A A rn 


داود اہن مطلب را که متصور dl‏ ارعای |تحاد ULE se‏ و وصال hs‏ 
cae‏ نمی ¿ad las Ein bad‏ و چون در محکما Bah go‏ بغداد 
قاضی بود؛ حلاح را بد محاکمه خواست ٹا al‏ لوم گند ء و لی فاضي 
دمگری بەنام این صریح که فقیهی شافعی بود ء5 os‏ کر ante‏ ن He‏ 

صوفیائد از دسترس محاکم شرعی aS)‏ نها ظاعر را (atte,‏ رون 

. این اختلاف عقیده سیب شد که منصور حارج این بار ۱ 
و ار هد , 

در این زمان نام آوران مکتب Oh ped‏ سره ( سیرافی و تسوی ) با 
مسصو : ر ple‏ سن مخا لفت بر‌داشمند ‏ , 1 ن قصد را از وی عنششر گردند که 


~ 


و گفتار گردید و آن Cal‏ گویا شبلی در جامع cel‏ 


1 
de lo‏ می woe‏ ۳ 
y hai‏ ر حلاح را دیده و جویای حال AA‏ چشمان sem‏ 
L ۴‏ | ستن تا تسم ot ys‏ و گفمه است : a! BY?‏ 
rae‏ ر ر می‌گو ید 
یا سرسری قدق حتی ‏ تخفی على وهم کل‌حی 
و Lei Tals‏ قجلی کی کل شی مکل wrt‏ 
ان اعتذاری الاك جل وعظم شکی وفرط عي 
Led ae‏ اعتذاری اذاً الی 


= 


حص : 

= 3 . 3 = 8 + + - ےم‎ - F 
الا اي سر سر از بس نشی ری مرزند ثان را مخفی از پیش‎ 
رظر ری تو هی ہیشں‎ ae بدظر‎ gel شکار ی در‎ | a تھان‎ 
peed! و نه بز می در‎ a ls که دور ش از تو‎ slk 


تو حر جر و جر من e‏ ڈو Ps) aT‏ ن بخواهم خویش از خو دش 


Gi‏ دما وجدت می رواییج سیم حبك ؛ و عوا طرقربکنا : آستحقر 


wi‏ توس ز ند کی منصورحلاج 





الر آسہات واستخفف الور ضين والسموات + و Slims‏ لو دعت من | ia‏ ملمحه من 
وقتیء آومطرفه من رآفغاس lod‏ اشتردتیا: و لوعرضت علی!التا ر جمافیہا 
Sos lie‏ عذابك + لاستبوتتها فی And Gia E‏ من حال استشار لغ می 


فاعف عن الخلق ولاقعف علی و ار هي ولاقرحمنی ؛ فلا اخاصمت ui‏ 
ولا بالات شحقي a‏ 

er: tes‏ حب تو و شمیم قرب تو ء کوحساران در 
نظ حقس و زسن و آسمان el‏ ا مد . به حقیقت تو سوگندکه برای دمی 
از شوریدگی خویش ء بهشت را بهشتم » وبا هی از خروشندگی خویش » پی 
خرید OT‏ نگشتم , اگر روا داری که مرا فرو بگذاری» از درد جدائیت 
پژمردہ گردم ؛ وچون پرتوی ازان درد به دوزخ رسان » در مدان abide‏ 
ادوزخ) ای ده گردد 

Ba‏ همگار را یهرز و le‏ میحر برعمگان مپر مان شو وبرمن 
مشوء زبرا که من نه برای جان خویش باتو در پیکارم و ند حق OF‏ خویش 
را ازتو طلبکار" . 

حلاح با جوانمردی eA‏ اسنآر: 
مردم ایجاد کرد کەبا بد گروه مسلمافان را از که تا مه BY‏ اصلاح کرد . 

در اسلام دعاها و اندرڑھای ely gi‏ دراعور زند تی مردم al‏ اساسی 
دارد ؛ مانند سخنان ایدال که پابدعای روحائی athe‏ و WEYL‏ ان Amo‏ 


. اصجلد, EE‏ تھے بد : 


الحال است » Poor Pom Ss An‏ دو شاه ul‏ بدا هي کو 
' سی ای 2 رثان ای ادن غق دوا نف aS‏ اوسن ei ۳۱ as‏ دا مخغی اس 


دنگ 3 


ا ت ا 


ar 
۹ حلاج اس‎ ga 34> ۱ AUS مان مردمان رز ند دی ھی‎ ۳ 
تن سی و حمد‎ de Obit! ta ندان و‎ PR} arith ازور‎ wa jee OE 


لے 


2] „al 4 F Aus! عدا‎ Cp ass ۱ ¿a اہی ا‎ ce 1 : نعمان ذو ڈ دی‎ AL Le „us 





فصل اول Ya‏ 


tn 





مائند حسین y‏ ء نصرالقشوری, وحکام شھر ها مانند آیی‌بکرماذرالی 
که در قاهره ساختمان کوچکی شبیه بدکعبه , و به‌تقلید از ان در hoe‏ ۳۰۳ 
ساخته بود و نیم طولوتی ؛ ودسته‌ای [زسامانیان مانند ام سعلوك سیمجور, 
خسن مروزی ء بلعمی وفراتکین st‏ ملوك ( دهقانان ساوی و عدائنی ) ؛ 
اشراف هاشمیه مانند ابوبکو ربیع » هیگل » احمدین عبای زینی » زيني 
ین همه می‌دمان بەمنصورحلاج ارادت روحائی داشتند و از یشالت 


aa al‏ ساست عموعی lit‏ می کر char‏ از ان 


سی برش نورد که مصور حلاح 
در Sb‏ سياست و وظایف وزراء رسائلی نگاشت و بسدحسین‌بن حمدان نصر 
وابن عیسی اهداء گرد . 
در این او قات حمی علما آرزوی خدھٹ و سامان دادن کار هاي fue,‏ 
هی تس 


و 3“ و سر a‏ : | هشوا سے رات حکوھت gear‏ اساڑعی Je‏ وی کار 


آید » و وزارت وضع ا ای بخود بگیرد . بویژه در مورد خر اج 
و مالسات : , تا مستو فان 5 5 بی lac‏ بازمانند . هر اس Ls‏ واشت alía‏ 
خلاقت ٹب بذاند که ور 3 lados‏ وندگار ee‏ است و هی کس ۱ راج کے 

کد مسلمانان با أ el, zul,‏ خود . غعمحون mn: Fort:‏ 


Na دور‎ ja A Au راض‎ pls! برهردثاو از‎ IF : تد‎ Sts بر‎ 


کہم = 
امسدواز بودند که وی عقام خلافت را lr rd‏ او راضی تبود آزادی 


تما سیت 5 Ces‏ 7 از مان St‏ بلکد ¿Ls‏ واشت در m SE‏ 


۹ همحنان که غتیم 
نظ لٹ شود ی ۲ امامت 3 all za pe ۳ cbs‏ کے 7 او اج 
رسول الله > [Cua wl ley ls‏ عی la‏ واواد uf‏ را درد ا غاصب خلاشت هی شمر دلد, 
سا فد alo Ea‏ | سٹان ls pa‏ تستند وا | “yg See ears‏ را در als AE‏ 


از روی +تقیه » به‌طاهر قرماتبوی می کودند و این تشه ر کن مھم مشرب 


cia شان‎ a 





vr‏ قوس ژزند کی عنصو ر حار 


در آفزوا زندگی کند . 

درسال ٣۹٢‏ شورشی شکخواهانه با اصلاح Lit‏ ندای از جانب اصلاح 
طلبان اهل سنت رخ داد ؛ ولی این شورش بی نجه ماند , و برا؛ ر ان ٹتھا 
مك روز بوسیله اینالمعتر خلافت حنیلی برربهاری بر با شد و تا روز دوم 
نبائید , ag‏ صرافان بپودی » که با همان مستوفیان مہالیات بگیں همکار و 
هم‌کیسه بودند بددربار خلافت پول ندادند. از ایترو مسند خلافت gh‏ 
So:‏ بهالمقندر ء که کودگی بیش cops‏ باز کشت و وزیری ماهر در امور 
delle‏ وخراح : ASNO ERA‏ این وزی امس 
حسینین حمدان را که گر بخته بود تعقیب می کرد : در این جستجو منصور 
حارج را Ss‏ عشاور مقر بین جمدان مود ؛ Ale cb‏ ات تست دستور 
داد عنعور حلاح را تحت مراقت ala Aa BS‏ که > 
قدائیه ناکام شد ونتوانست وزیری سنی بەروی کارآورد » امن‌الفرات امر کرد 
که باران منصور حلاج را دستگیر کنند, سرانجام چهار تفر از ایشان سیر 
wad‏ > با ¿e‏ در اعواز he wt)‏ ناحبه شوش که مردمائش سنی 
حئبلی بود د ) lg‏ شد , سه سال ماموران او را می‌جستند سرانجام 
lana za;‏ مکی lo‏ ۾ بدعاری خصمانة Ka‏ کی ار hal‏ سنت یەنام hal‏ 
که مستوفی عاليه وعامل خراج واسط بود منصورحلاح را dK tee‏ آوردند؛ 
او را بدیغداد برده بدزندان افکندند ' List tel‏ أو as Mas‏ طول 


N‏ بین سا ھای ۲۹۹5۷۹۵ گویا حلاح در زندان Xie pe‏ رومی . جوانی از 
globe‏ پیز اس را دبده باشد که نامش قسطتطمین بن ذکاء است. اہن جوان درسال ۳۰۱ 


ده عدت بك روز در au‏ تاه روم درز شد می Sed‏ نم سال قیل ار 


ات نل عي در ۷ وو المعتز A‏ بات 1s EEE‏ ربعداد AMS‏ کرد بود . ان ده بادشاي 


ىر رھ cam Las‏ سال فاص در “A‏ 505 هاور a‏ میخاصم gla! his E‏ شگفت 


قصل اول ry‏ 





درسال سیصد و بات وزبری قنائی بەثام ابن‌عیسی بر سی کارا مد . مکی 
از بزرگان دستگاه اوه بعنی‌این‌عمش؛ Ale‏ خود را آشکارا پیرو منصور 
حلاح معرفی می کرد آپن‌عیسی , نظر به قتوای شافعی | بن صر بح » Sb‏ منصور 
حلاج را دور از صلاحیت قاضی شرع دانسته محاکمه اورا بهتعویق انداخت» 


۳ 
a زا لد‎ +. . 7 -|[* = ۰ ۳ “1 
QA onl Acer ٹم‎ ۰ ad سے‎ Le دشمٹا‎ ¿Ls 513) جا" سی‎ pm 1 du „ia 


سے A e.‏ 
ان نکد ػەف Ms De,‏ تچ + y‏ صادہ شود 7 ا ماه ia:‏ سے سم نے wha‏ سوج 
ص اقب سے سے کی سے NN‏ . یں a = oot‏ 
e m‏ و - ٦ھ‏ ۳ * |„ 7 + 
Sir a‏ تماشاي خلق در ای ft Mose‏ جیا ٹم گویند ہنگامی at‏ برسر 


دار فو „ham a! a3‏ بدگ A | tis‏ شتم بو د aS‏ ۳ ان عبارت y‏ ھا داعی 


- - o, 
ds A بر‎ AT an ۳ > de و‎ Ob Lads 

حارج سس 5 461 15 gine‏ ۔۔ ۱ تدای درو سای سلطان _— اسر 
at‏ , درا تسا )جازم cit‏ که par)‏ زندانان عادی ند شادء نساے S33‏ 
همچئین از آنجا دسنور خلیفد رام رسفت , در سامت خلیقه را از تپ 


ai . ۳‏ - / 
سختی گد عار خیش شده cA Ls a=‏ وو د ت طوطی ¿lr‏ و لعود [راضیبن 


جعفر المقتدر) راز نده اکن er a‏ عو „Aal‏ سب ا PELE‏ لد دی وج e‏ 


! 4 ۳ - 1 a 
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۳۸ قوس ز ند کی عنصور حلاج 


A es‏ سا سس ل سب 


آ تار خود را نگاشت که یکی از ] ha‏ «طی‌الا زز» (= طاسین الا زل) است: 
45 ابی‌عطا Hua‏ ا یی بر ان دست باق se 5 Hq‏ بگاهداشت ۱ از lin‏ 


اہن ائر می‌توان بداندیشدهای وایسین روز کار حلاح پیبرد ۔ 


منصورحلاج دو cpl‏ او da) Sul : esla‏ ہیں نماز ي 4 قر ca! Ls‏ نی 
a‏ س و اسل hen at‏ + رزوی او SIS‏ بحشدن بەراهہای گو ناگون 


lea او‎ 


a EH 


در a‏ خدا بود از روی صفا و حقیقت ان e‏ اما سن ارژوی 
نرسید ؛ زیرا مردمان روز گار rl‏ سردنہادی » دراین راه پبرو عنصور 
حااح OE‏ سر | نجام متصو Ao y‏ خود صرت می‌دانه راہ ¿nl‏ سر Ai‏ 
آسمانی را در یش گر فت « عنوان کامل abbas‏ او چنسن است : طی الأزل 
والالتہاس فی Live‏ الدعاوی معس‌المعانی» گوبا دعوی بگانگی باخداو تد 
اگر the‏ کون دندھ Clas os dee | set‏ می گو نش درست خو آهد شد . او 


عمیکوعد : 7 ود فشر a} Osher! haa‏ ۳ گواه سو تد ge; Pa as‏ هو , 
سس 
ل سدم | ES . ki | te‏ املس A‏ | سمان مقامل فرششگان ودسگری قرو پیب 
A a aa 7 .‏ 
پیغامیی اسلام درروی زمین بر ابر ا دمیانء سرشت ابلیس از أن فرشته است 
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E > pa 
A ر دو‎ í i ااستاده|‎ al, teed ظر دو ذد‎ ۱ je” NU em رر تمت‎ a 


معتقد tam abla,‏ ساده شدند! نان می کو ند که از مطات کلم شپادت Pop‏ 


UT, ‚sis نگ بخشای‎ E aol ار‎ L 7 sa باد‎ af نمی تد‎ i we wok 


— 


در رو ghia‏ اس > دنع | ‚Ba al FEIERT: o‏ معصود i‏ کہ صورت 


- 
مادی و خاگی : ام ایل تحلی کند ۽ ate‏ بد یں کو ند خداوند سور او ی 
حاکمیت روزشمار را ہدام بششیده است . در شے معر اح ساصم A‏ 
ae‏ بدا دم خشیدم است . در شت معراح ساصم در استان 


٦٦ کے‎ oo, 5 
اخصر طور‎ pe خود‎ as alas ان‎ al > ا لی استادو‎ FE pe 


۳٣ dal فصل‎ 


سنا بشود. حلاح درعالم خیال. خود را درا نجا فرارداده, وصوفیانه وسو لاله 
را دلداری مي‌دهد که پیش برو ,در این اتش درا پرواندسان فسدا شو , 
1 
ارزو داشته که مسامانان خودمعنای اگمال را(الہوم اکملت لکم (oops‏ 
در al‏ وهمت گتند تا خو مشن را یداوج بر‌سانند . هي گوید: ق u,‏ 
da liada les‏ 
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چون سغمبر ل ص ا dee‏ وصال ربالی را د 
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چند روزی مقررفرمود قا روزی برسد ته اولماه با جانیزی فرشندو ار gam‏ 


از ادن #3" Lagoa‏ وجرات to A‏ |> کار در گنشگو سو he‏ 2 ۴ روا 
یخشا شس Ana‏ شدکان را از در گهشی بخ ند GT,‏ است که الیل اسا 
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ب٣‏ قوس ز ند کی علصورحلاح 


رسول foe‏ را در يك یامه دادست . ابلس فماندة سرشت فرشتگان است : 
سر شتی که بالطیع از وصال صو cp hele llar ls‏ اولس دردد ورون 
گردید  Lal‏ محمد BALLS‏ سرشت ol‏ شد » سر شتی کد برای کشدن ار 
امائت قرعذ قال را بەتاعش زدمائد ؛ تا شواند بەیس یرجه اضرار رام پاہدو 
بدوسال صوفیانه برسداء محمد مقبول آخسرت شد و مصطفی گردید . روز 
آفرینش خداو ند همه را گفت که درمقابل تجلی‌گاه او برابروجود 3آ دم» در 
سجدہ شو تد ابلیس سر پیچید و در این عقیدة خویش - که تنها خدا را باید 
پرستید : ولی بداو نتوان رسید - پا برجا ماند . گوبی ابلیس بدیت؟ تھ 
خموشانه و سر سته در پرستش خداو تد Solel‏ کرد Li‏ بای بند الوهیت 
سادہ بماند . زبر! اہلیس را این مژدہ خوش نیامد کهآ دم پس از تجلی ذات 
مکتا , صورت پیشین ار را پر کر فته باشد و با همه خاکساری بەاین مر تب 
بلند رسیده باشد . ایلیس می‌گوید : خدایا اگر از فرمان تو سر پیچیدم از 
بهر آن بود کد کسی راغیں از تو بەپاڭى po uit gas‏ . اگنون که انا دم کسی 


جز تو ٹیست » فس ابلس را در این خانه چەکار است ؟ 


جح دی قبت Ads‏ و عقلی فہک دپویس 
و مسا pal‏ ال ومنفی‌البہت!بلیس؟ 


| فریدگار می خواست درآ فر Bas‏ خویش » آدم تجلیکند . ابلس که 
آفرندہ را از آفربدگار جدا عی خواست ‏ گوشی در شان خداوعد تناقش 
دید » پس ملعون شد . او که در عرش استاد فرشنگان بود » در زمین گمراہ 
کنددة | دمیان کشت . ایلیس در این عشقبازی غبورانه و متکبرانه رقیس 
cb py‏ و حسادت گرد و ذات را دور » بافت " . 

agile - ۱‏ شیخ فریدالدین‌طاز ء سه قرن پس از حلاح ؛ در خش ددم 


— E سال را‎ ale جو ابی دادن ا فایس‎ Fr; می کو ید‎ a Sl هر‎ y 


A Jal La 


A سس‎ = 





از اہنجاست کد اہلیس نسبت بەسرشت بشری a‏ هی شید ؛ 


چه او را سرور جھان مي ند از روی انتقام برای گمراء کر دش بداو 
می کو بد : مین خداء ندرا 4 ر لعن ba‏ ده سست هی دارم و سی دا تم al‏ 
وش رآ درعلم قدیم خود آزروز نخست تقدبر لرده :> پروای کس‌تدارد . 

گویا ابلس موجود شگفتی است. عن‌گاهی که مؤمن خاص و بکتایررست بود. 
Dew‏ رہوبیت حق عشق می ورزید : ولی می‌گفت بداونتوان رسیده درعمین 
ol,‏ بوږ که خو یشتن را مامون Yosh‏ 


I 


این ‌بود مجمل طس الا زل؟آ بااشکد حلاسج می‌خواست‌بدشر 


کاف رگ ردد ء همان راه ابلس را پیش گر فته‌بود :ند tle Sa‏ تا ¿a‏ 


Fun}‏ عمداتی در د“ ن a‏ چين a‏ کوید + linge‏ چه داثی که شاه خیش 
گیست ٩‏ پردمدار «الاالله» است که نو tele‏ ته است + 
و cle Cad‏ وی آهده است که ٭ فعزتت tener EN‏ . چه گوئی شاهد بیز لف 
io‏ دارد ؟ 1 ۱ گر شاعد بپ خد و خال و زلف : صورت بندد؛ رونده يدان هتام 

z f wir eS ۶ است‎ Me PERA بد که‌عبارت‎ T tol ds بو ده‎ de وسد که وو‎ 


۳ . ہے 5 0 m‏ - 3 = 
SG‏ تورمصعافی است : ۾ دیگری نورابلیس ؛ دتا اید با این دومعام سا لاث و کار است . 


(تمهدات Pl‏ اب وادنشگاء ؟ تهر ان — تصحیح د کتر عفیق صبران ص ۳۲۰ ) . 
سه در اول لعن گردست محبوب ہے آخر coplas al‏ 
خاب لسنت pho‏ است در دل ار und ol‏ شود مغسود حاصل 
خطاب دوست دارم در Ghee‏ من Tl‏ ندم از خلق جهن من 
Os‏ کو پا اپلیس نسی محواعد در عیدان عشق فرسوم شود اما درحقیقت عشق ده 


لات ٢‏ بلکه سه است در یکی laa” doi are‏ قا لس وأ لیب داامحبوب ‏ این 


کلام از احمد غزالی است گرچدان را etl gal olas‏ نز SH o pa‏ 


قوس زند کی ملصورحلاج 


ت حداو ندی با عن صواب دانستة ء ¿sas‏ گردن „ale,‏ اما 
شیطان گمراء شدء بود ء عاشق ذلیل »و وائدة از درگاه جلیل » در سرپیچی 


بماند و بالآخرہ از فرمان خداوئد پا بیرون نهاو .ار شرح روزبھان بقلی ) . 
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مسا کمه و بمدار ا و پختن agate‏ حلاج 


حلام نوشتن «طس الا زل؛ راا نگاه به‌پایان رساند که در بارخلیقه را 
لال Silas cda‏ فته مود( از سال Puneet hak‏ حدال باعقدة توس 
,| كت نفر غالی يهام 2 شلمغانی Lita e‏ دی ده ea gs‏ این شخص همر اه جآمد 
مستوفی وعامل خراح واسط به‌شداد آمده بود . گرچه حامد از اهل سنت 
دود اما در هر کاری با شلمغاتی مشورت مې کرد » زرا ابوحسینبن سطام 
los halo zlalsı le‏ ارادتمندان ٹلمقاتی دود . 

شلمقاتی دسسه ہازی بود : تساريك رای و ستمگر ہ و چنین ارشاه 
می کرد : 

cute AGT کقر » فضلت و خبثء نجات و عذاب , با‎ lal? 
شاسته و بااسته امت‎ Sao هستند : درحققت دوفردند که عرفرد با فرد‎ 
» رضای اوست‎ cel یس هر کدام از این دو فرد نزو خداو ند پاك و‎ 

همین شلمغالی بود که درسال ۳۹۹ھ ۔ بزرگان قنائیه را که از باوران 
¿Dio‏ موو ند مەگشٹن داد . شاید او بدهت‌گام ae‏ گر دیدن حلاح ء حامد 


er‏ قوس ند کی ملصورحلاح 
را برای انواع عذاب و عقاب و مثله کردن حلا ؛ و er O‏ 
os 5 Ch jo‏ باشد . در این اوقات ؛ das sla‏ سن با شخت جہان متمدن 
آن روزگار بود.عمحنانکه دربارة هژاندارك» get‏ فرن بعد gal jl‏ اتفاق sha}‏ 
wth Lone»‏ و پا شکود 

۹٤ھ‏ د محاکمه عشق ربانی by‏ گردید ۔ 
بحر ان امور dhe‏ درسال ۵۳۰۲ . Co pe‏ تشکیل وزارت Y‏ 


ي یر 
ی در دربار delim ys‏ عیاسیان از سال Wer‏ 


گرد ده بود . در کنار حامد که ماس ہیآ زرعی ہو >„ ita shui‏ 
cul pba:‏ عیسی کارگزار گردسد . در ابتدای کار » این عیسی پیروز شد . 
سختگیری‌های خراج و مالیه را از Ole‏ برداشت . پا چنان میزانی حساب 
Ube‏ هسگانی را در قلمرو خلافت سامان داد کے تا نون مشیور اُست e‏ 
ولی حامد با وی بهرقایت و ستیز برخاست ء خلیفه را بهاحتکار و فروش 
گندم تطمیع نمود . این عیسی چون دریافت که بدینگونه عمداً گرسنگی 
عمومی پیش خواهد آمد » مشالقت کرد . و این موجب بلوای عام گروید . 
تصر قشوری سردار حاجبان در بار در این هن کامه حنبلیان را آزاد گذارد تا 
هرچد می‌خواهند بکنند. مردم بینوا وتپیدست بغداد (چنانکه‌پیشتی onl gl‏ 
Ahan‏ سره وموصل شده بود )» به‌مخازن بازرگانان cass ler Gl‏ 
درھای ز ندان به‌روی او لشودء کشت 5 حارج کقت : Sic‏ دزم ! ۔ حاعد از 
روی دوراندشی بدواسط رفت . هفتدای جند مگذشت Dam.‏ سپھسالار 
موٹس ؛ به‌بغداد پار Gat‏ حاعد نیز فرصت را ماسب داسته به‌بغداد آمد ۔ 
هو نس از دبار we‏ بر as‏ 55( درحالی که تر | Las‏ مملکٹ وا از دسر د 
فاطمیان (شیعةٌ اسماعیلی) دبار مغرب وارهانیده بود » پس از آن می‌بایست 
دیلمیان عشرق را گوشمالی دهدکه اراضی و امااك اقطاعی را تقسیم نموده, 


وبەری مده بودند. پیشرفت دبلمیان براثر سرپیچی والی اخ صعلوك باور 


فصل اول ۴۵ 


سابق او یود۔ از اخ صعلولء نصرقشوری و این‌عیسی پشتیبائی مې کر دند 
حامد به‌مونس ,55 کرد که باید اخ‌صعلوك را ازمیان برداود ۔ و چون او 
اه رساھائی است باید بأ بلعمي که رگن وزارت شدهم alas‏ ع رابطه‌کند زیرا ہلعمی 
iu‏ شاقعی و با alee‏ حلاج همنوا بود ۔ AA‏ نیشاہورء 
دوست شبلی و wis Sls‏ ن تست نود wee.‏ اس a‏ و نقر عو آخواه )= 
دو چ ٹف ؛ شا وف دق دوست خود بلعمی را ls los‏ ری ا ز حااح سفارش 03,5 
باشد (چنانکه بلعمی درسال ۳۰۵ ه. پیروان حلاح mis are‏ 
نکرد ). برای alas ¿y ell‏ سباسی ء سخ تڈری > 


:۷ زم نود aids ae Si‏ اس ۳ نمي خو است ؛ یدای مر ای تداشت سیر 
sá]‏ این عیسی داب وزیر و تصر فشوری سر‌دار حاجبان از چشم اععبارشی 
بیفتند . حامد برای اتوان ساختن این عیسی و نصوقشوری ب کد عردو 
عواخواء منصورحالاح بودئد - و رسیدن به آرژوی خودء در ls‏ شد کد 
u‏ حارج ULA mad‏ ورد : سر last‏ بددستیاری شخص A‏ یۂنام 
ابوبکربن مجاعد » این‌کار را عملی کرد . اہن مجاحد a‏ برد و نزد 
همگان احترام خاصی داشت » و نیز دوست ابن سالم dry‏ بود » لیکن 
تسس بدمنصو oy‏ نر ala‏ داشت , alm‏ دمر اد وی hee‏ لع 
محا هه glen ale‏ | مد و Ware‏ | نحتان بروفق نظر حاعد تمه شد AS,‏ 
لص سردار حاجبان » طبق فرمان مکلف گردید ٹا دوست خود حلاح را 
تحت مراقبت گیرد, و ابن عیسی » ایب وز یر نیز رسماً مجبور شد که 
محاکمه دوست خود حلاح را آغاز نماید . 

23 امن Kin‏ مان lalo]‏ و دوراند ی ۳ ale catas Sus‏ 
حاعدقیام نمودند. در کو چھعایبفداد a‏ 'ورادر مورد خراج 


۰ ۳ | ۰ سے و + u‏ - - ۳3 ۳ 
و مالیه ناھنجار خواندند » و رعابی منصور حلاج را خواستر شدند . رخ 


ey‏ قوس ز ند کی منصورحلاح 


اہن شورشیان یکی از پیروان حلاج بەنام ابن‌عطابود۔ rr‏ 
و دوست ساألخورده‌اش So‏ (مورخ معروف) شورشیان را از١شوب pep‏ 
می‌داشتند ؛ از ایترو حنہلیان با طہری درآوبخته , خانه‌اش را محاصره 
گی‌دند ۔ 

SAR حامد پیروزمندانه وارد میدان شد : و چون عسئول‎ y a 
شورشان رابه‌محکمه‎ By SF امنست و آراهش ہو ده حق داشت که این‌عطا , سر‎ 
: کرد . درمحکمەکسی یافت ئمیشد که عله منصورحلاح‎ y جلب‌کند ہو‎ 
فر باد کشید : ۸ تو که درخراج و‎ o بس‎ les فاط دهد » این‎ is 
مالیات چنین زیادہ ستانی ء شاسته تست که بررفتار مردان ارجمند که من‎ 
پیرو مسلك ایشائم , خرده گیری کنی ۲ . ابن عطا را آ نقدر زدتد که براش‎ 
ضر بدا جان داد‎ 

حامد می‌خواست صعنه را جنان بسازدکه حکم قتل حلاح از محکمه 
صادر گرد . از همین جہت با قاضی سنی Ola‏ ابوعمر حمادی که مان 
کر گزاران در تطق نامور بود ؛ تبانی‌کرد وأین مقوله را که حلاح cS ge‏ 
بجای ادای حج ندر و da y‏ رت کعبة دل کافی است ؟ ولل « استغتا و Elis‏ 
از حج » گر ab‏ گفت : ۵ EN‏ منصورحلاحے مانند Aush‏ قرامطه ‏ است که 


در دي خرابي Wa teed‏ ؛ و ul‏ معصور حارج ile‏ جرم محکوم بدقتل 


منصورحلاح laa‏ شاه سید حور شاک بن امد فرستاده و در ان 

۱- قرمطہان باشیعة اسماعیلی هر دیفند و اذ قرن ۳ تا قرن ٦‏ در جھان اسلام 
سی as | wee!‏ . درخرآسان ( سال ٢٦+‏ درری از جائب خلف ) ء سوربه یمن 
nn.‏ سر گے پا گر دند ۰ در 53 KR‏ سال ۷ ۳٩‏ که را تسخں وحجرالاسود را چندی 
ازا تجا بردند . درطالقال» جوزجان» دلم legs‏ وی شورٹھاکردند pues‏ قلعڈے 


۳۷ sl فصل‎ 


ding‏ دود : ۶ آهدم apd gi ٤ BEST‏ را ویران کن . مقصود منصورحلاج 
استقبال از شهادت بود ء بعني Aud‏ اصنام بدن را ویران گن و شهید شو . 
all Lal Lo]‏ ر wire)‏ مقصو د حارج از اوران گر ass‏ ت الا لحی ام است . 

ضمن محاکمة منصور حلاج ‏ از ابن‌بھلول قاضی سنی حنفی نیز 
خواستندکه در اہن حکم هم‌توای ابوعمر شود ولی او نیذبرفت و بدجای gh‏ 


ا مب 3 داش اہو M‏ کے اشنا تی که ف دف ا ار أده 4 : ضصف نود با دن کار 
La m‏ * - 008 و E‏ 
تن در داد ۔ Luis Br‏ محائمه i‏ ابو عمر أو و ‚mi‏ مث ھی درد تا ar AS‏ 
حلاح را حالال als‏ چنین گفت . * یا حاثلائدم! ۲ در ان جلسد هیحیات 


۱ ز کو اھان اصلیی par‏ مل e La AUN a‏ سی دة گم اجان اسر i‏ 


برای مواقت coll‏ رای کرو را گرد خود جمع کرد» عازوه برا نها . 
ارکان محکمه . رای برخی از فقا و قراء راء که از مخالفان عنصورحلاے 


مودند ء ىر ا تھا افزود ء تا مجموع آر اء متفق بر DS‏ منصورحلاح را ASA:‏ 


رسا تید . je ۹ lolas‏ خوش eae‏ ۳ عبد ال بت سکی [als‏ دی ده 


Je als ‚glas‏ دك سو رت اقتخاری ا رسد , رود و 1 اد يس د an Lo‏ ي 


ب sr er —_ - e‏ سے 
u‏ 


و مأدرخلیقه بسیکوشیدند تا از اجرای حکم pest ME : “en‏ 

o ۴١ at’. 7 5 «af -‏ 
تج کہ یس یت : لاز an‏ ل jee‏ گت : حا Ad‏ افص تحصد چس 
وانمودگر دک اثرحلاح ر تفه CA oF SA no ¢ Ailes‏ 
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en ma 3 Y ha شف . سے‎ Su], pr cyl از‎ als 


E ہے‎ ۳ 1 ۰ J . 
ao hed طررف ده ست انر‎ a wy i San em aS |, حارج‎ Fe صعلو آ2‎ 


har 


۰ الموت وا a‏ جنگی خود قراردادند تفی جرزعی ( مقتول در سل ٣۳٣۳ھ)‏ و 
> 


۸ قوس زندگی منصورحلاج 


— er 


Am تون + دور رمان صادر کرد : مکی اشکه متصور‎ eslora تس و‎ ae 
ابی الساج بەجای اخ صعلوك که‎ eig امیر‎ Cal Ga شود ء و‎ ates 
ن درخواست گرده ہو ؛‎ ga ly معزول شده‌بود والی ریگردد. امن احکام‎ 
ee ل ۲ دون شرف نظام خود‎ le ds 
مغلوب کر ده و اسر 5 شر فد ؛ سیس‎ shel میا این اہی الساج رو ی أو را عو‎ 
Dro سال فیش از نے لگ ز اخ‎ ame از‎ pt رهاش ؟ دی وه اوت . > همحنسن‎ 


دی 7 Wer‏ داشت aS‏ او را تم روڑی اخ صعاوك در ندا ورده » سرسی رها 
ob)‏ ہودے سر أ تیدام در سال ۷۶۹ اع po‏ شگسٹ cas‏ فشته سل a‏ 
این پیا ساح سرش وا کے سج aS] ne Lio palio J‏ دود an. elo‏ 
فرستاه . 
در روژ ۲۳ ذی الحجہ : با اواز بوق وکر تا ؛ عنادی شد کد وزی حکم 

دنا ل منصوو را |_| یی کدف lm.‏ ر ثفون Sea‏ رتنس و کر ودار اعدام 
سحت تی ۳۹ دو ت da‏ حارج وا بدا fas Ale AN‏ سالار u‏ 
دید lie Cp‏ تحمد سیر و . نگھما نان در ظرسوی می گر بد قد Y ¡E‏ سو ہی رح 
AA‏ شب ¿al‏ تو po‏ و Olas‏ منصور na qu‏ هرا شهادت تچ 
اس 0 و وود zu Cele a‏ و ز هدا ت سے خواحم lr metal. ably‏ 
دعای او را نوشثه ء سال بعد بەقاضی din‏ رساتید . 
در WE fap‏ ی ]| deer‏ ¢ در 7 اب سک راسان lo als ٤‏ 
LS‏ تان ء - کوانه غر بی alos‏ گروو و Segal‏ 5 ردم گردآمدند . حلاح 
را که avis‏ | فسر cdas ON oped Las‏ ء hada)‏ تاو ا باتفا ی زدئد؛ سس N,‏ ی 

تاش را ار ند ند ۽ انگ Frias‏ و سختند در حالی که عنوز زندہ بود ۔ 
دوست و دسمین داسو ی وی هي شتافتند تا از al‏ در سشی کنند ء در زین زمان 


شو رشان ly E de‏ اش > al ۳ is‏ ر DA‏ سر حلاج = a li‏ رسیم 


فصا اول FA‏ 


ےر 2( سس یه س 





>= و li‏ عنام شب ۳ ڃا نب alo‏ ٹر سیک ad‏ بدقر دا دو دیول E Sur‏ 
هنگام قرائت حکم حاض باشد . برای راضی ساختن خلیقه بەقتل حلاج ء 


ہے۔ 


a کار‎ ze وا نحش ۰ ار از‎ al y : شاف مود‎ ES a در‎ Aal 


gl‏ رسید . ما 2G‏ اما از روبدادعای این شب شورانگیز, سختائی 
os‏ 4 افساندا هز در شر ا تي شش بر! کندہ سلاخ , غا لي گمان برای 
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| گفتد و Ss‏ گنندعا añ‏ دح در بت دنل اد سیم ی A‏ اس ہد mee‏ 


Qe‏ قوس ز ند کی هتسور حلاح 


ب بش ازشیادت خود الهام گر ara‏ است ؛ چوستائش بەتحقیق رسانیدهاند. 
تانکه : pod‏ شواهداے ٩‏ یعنی ما بدیدار تو ا ہم .. 
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A‏ بدخواھان حلاج ؛ 
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pi‏ قوس ز ند کی منصو رحللاج 


نگرش خوب می دہد: و نه پارسای او را ؛ ته یادآوری او را از آخرت : 
و قد گرامات او را . گویی حلاج در نظر حامد جادوگر زشتی بود که 
sam‏ جلوءگی می‌شود » بنابراین عقیدہ داشت‌که بابد جهان‌را زود از 
وجود او Ab‏ فرد ! 

شخص دیگری‌که حامد را دراین مخالفت علیه حلاج برمی‌انگیخت 
شلمغانی بود , شلمغاتی را ء داماد Je‏ حامد ہر ای عمکاری سدا گردہ نود . 
وی غتوصیه مشرب وتاریك نهاد و ستمگی وفاقد اخلاق تيك بود . شلمغاتی 
خود سیزده سال بعد در عقو بت مباعله مرد » اوگ ر فتار حریفی ٹیر Solas‏ 
از خود ء یعنی ابن روح توبختی گردید . 

حامد می‌آندیشيد که چون روی زعین از وجسود حلاج پاك گردد : 
مبادا جادوی او پس از مکش کارگر abl‏ . برا همین دوراندشی بودکه 
us‏ حلاج را پدسیب سن دشی اومی کشم وگو با اس مسؤولیت را که حارج 
SAS‏ به‌گردن قاضان وگواعان گذارد . 

سپھسالار موتس » از خواجه‌سرایان رومی نژاد بود که تق‌یبا مانند 
حامد سالخورده هی مود تا آن‌وقت ذرمورد منصورحلاح یر ی al;‏ ‘ 
زیر پسر خر اندهاش حسی‌پن‌حمدان» ودوستش es qua‏ سردا رحاجبان‌دز بار 
از منصور حلاج پشتیبانی می‌کردند . این سپپسالار سالخورده پیش از همه 
شخصی سودپرست بود . برای خلیفهہء المعتضه و فرزندائش۔ از جمله 
المقتدر - سوگند وفاداری باد کرده بود و با اہن سوگند می‌بنداشت حق 
بهر » بر دن آزاموال عصی وحق رشوه در نرا مدنام خشش و تحفه - بهاو 
oe „ilesls‏ همه را از سة año‏ می دا نست. موس al, lil‏ 
ج خوشگذرانی خود و سرهنگان خود را فراھم می آورد . هنگامی که 


ابن عیسی Lale‏ فهر دم alae take?‏ مون la‏ واس تمی ded‏ . و 


ٹسل درم 


گرچه تا ان زمان این عیسی را cal‏ کرده بود ء ولی ییازان با وی 
pee‏ د a re‏ اشت ¿rai do color u a‏ سل 2= Al‏ ست لب | و“ ar‏ کہ 
تی Ann‏ سے ے apa ı hu‏ سے ha‏ کی جرد * 


به‌مخالفت é al‏ این Ep ah glee 7 il al‏ در ریف ای سیاه گند . 
مونس به‌پیمان خویش با این آبی‌الساج وفادار مود . از این جهت بود که 
L‏ لص salz solos‏ میا لفت ٹمودو ده سان ملصورحلاح hal zul,‏ . 
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جر ده تلت وی ۳ شد ا خت . اس گشمکش el‏ ا هی بر ans‏ سب شف 45 


چند سال یس از آن انقلای ساسی سال ۳۹۷ھ یدید anal‏ :و این همان 
سالی است Se‏ باغیان 3 abel‏ ملد را تاراح نمودند وهونس . بیتالمال را 
تھی کرد . 

دییگی از بدخواعان‌حادم» قاض ی اپوعمر بود . مردی؟جمل پرست 


و زیر . اس مرو os pda alas‏ آرزوی خود A‏ 
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داشت ا و فاحت یی هی و | ست فر خارف > pa 1 > am‏ با می 


صادر کند ء ۽ کار ایرست خود را معفول وعشروح جلود گر y tha‏ مذھبت 

می‌ها ne‏ بود. در کار ARB‏ افص بود .و این sl wt‏ و کا alla,‏ 
دررسی‌وعرف وظواعرجبر ان هی در د. ازاشکه بامپارت تام بدنام re yla‏ 
gi‏ آنسته دود Ana‏ دشو ار pa) pane‏ راندواخواد E sam‏ حلئند : جو من 
را سر بلند هيدا نٹ 4 و Lu‏ يا این کار کو فی „u‏ بر رگ Br‏ ان خود 


دہ بوڈ 


pre قوس ز ند کی منصو ر‎ a 


3 
E pai! als‏ نفد سنا رای و متلون و دصدمی مزاج ند . Sal‏ 
همه o sl‏ ان مو ضوع و بدخاطرش آوردند که Cor la hs lie FE abla‏ 
امی باعث شدکه OS A‏ 


کر گزاران غالی ند سماری از 1 نها در معری و نس Ss‏ استاد wage‏ 


و دز میم Ja‏ ؛× خلافت heal eA Ly‏ عاسان ر la‏ وا فم la,‏ نستند i‏ | نان 
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als‏ وا زر نفوذ dos samc Nb‏ ووڈنفد کد وی حٹی از برحق بودن هود 
شك آفتاد. Se‏ یازا ین آستادآان فن‌مکار ی حسین بن روح ؟: حتوبختی بود ودمگر 

و ی سایق او a5 col abt nsf‏ روز قاری وص | phate‏ زر دود , 

زر سرخ قراواني گے در دست او می‌در خشید : سرانجام المقتدر را 
کر شمه و عسحور هسي نمو د 1۳ همین Sas‏ خلیفد سخن 7 yá‏ تاه گرده .و 
به‌اصرار او مکی از خسادمان زنگی رشوه‌خوار را به‌عنوان خواجدسرائی و 
¿ros‏ حرم خود بدنام مقا دز ید ؛ مفلیح از خود عشمده‌اي :داشت و 
از محسن ca Al‏ ک رکن سومین وزارت پدر 0 بود * رشوه 
می‌گرفت , مادر خلفه نزد یس زاری می کرد و سوگندش میداد که از آزار 
منصوء Ha‏ ر اس de‏ دارو ءل ی وی elie‏ زاردبای ام Gtr‏ با زد . 

: تپ مہُخو اهان‌حلاج‎ y 

TER‏ هواخواعان ودوستان اراس گی نامب وزیی ابن‌عیسی استء 


او مردی بود ly‏ و راست : با اهمد دوراندیش ووقت شناس ہود؛ چون 
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شس سا یی نکود Lal,‏ در ba‏ طن ۳ 5 ae‏ او Ss‏ سے a‏ ر نداشت . اوست که مکی 


از و سایل جاڑے ۳ Br‏ صندو LE Slam‏ داشت ge‏ اف ن A; ۰ shake‏ کہ مکی 
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ات سے ee‏ 


فصل ددم oy‏ 


a ۹ ۰‏ سیاست‌گرد. ابن مکرم را نیز در ۳۱۷ ه معزول نمود . - ابن مکرم 
er: eos‏ شی ڈاھرے اُست a‏ و ناست are ۳ shad ۳ q‏ داشت as‏ 
آستی sl‏ 4 3 بر دسا نس "gee‏ لٹ منصور رحا( آلودہ eas‏ جود er‏ از 
تیکشواهان حلاح GLE‏ بودند کد بابد آ نان را در درجد درم اهمیت قرار 
داد cle‏ کر شی که | ر دند ae) a‏ ومثله شدن aguada‏ ۱ تقد ادر Mar ai‏ 

اندوهگن شدند . the‏ عسی‌دنوری- که فرزند یکی از مروان 
genie‏ 5 ا سے pias‏ قارس ۱ شا ند دس a!‏ و بو ده است , بت هنن bat] gil‏ اش 

عبدالعز یز ee‏ ایوالحسن باخی ~ این دو نس 


از معتزله ga‏ و اد — و Basto‏ سا ‚il ۰ Berta!‏ عقدسی 1 شاد ۳ ملصورحاۃ = 


هم زندان بوده باشد. کرو هر ی ازصو فان را cp lp Asse Harrer‏ است که 
ندا And‏ تا ۳ ۱ 0 شاعد ھ< ON A A‏ هو جا سیم 
او درز ډوه اس و A lA A‏ لے 


ار ی أ د al ee‏ از هاشمسان sudo‏ هکل ئل ! یا نو دداأسٹ 
از احوال او نع این موضوع روش ۰ است AS‏ ہے۔ al,‏ ملصور min‏ مثلد شده 
است . سراتجام بدسه گواه نامور و درست سکن می رسیم رکه سخنان هی بات 


۱ ٠ in 
نب کے‎ e این در‎ Cres در ۳ لے نم شہادت حا یہ دارد‎ A نا ار کی ٹل‎ 


سی 
از : دو بار gle‏ وی : ان‌عطا ded a‏ بى: و سیپس ادن ii‏ که art‏ ۳ 


آے۔ 


شاک دان دم و اسم قد کی حلاحاست. این lilas‏ ان حور درس بو د aS‏ سان 


£ 


ران در بو تذر تج بسد a al,‏ سر الام La,‏ ۰ ۰ 


۰ 

ہے سے 
E - - ۳‏ - 

او ہے خواست ھی | سس na en‏ و اء و سے تون lu‏ 


war) 
یاف‎ Er سے اس یا ای ای = - اتی‎ har he ja is + 


he, تو سیگ آاست‎ glas ۰ ی گرا نیا‎ 4 A سار بی‎ sual! a5 عضر رارج‎ al 
ron رم | در‎ pect قت توشمدهای‎ my هد ر تدان دشن بدار منصور‎ re نیا نی در‎ 


a سیر د . ٹا يجك‎ eis) ae خویش‎ ele hi ا نک خارد و ععدعا به‎ ls 





oA‏ قوس زندگی منصورحلاج 


lolo سیک وشید ء او بود که دسته‌ای از‎ Ar فداری‎ ¿bas Ube cl 
جوانمردی ودلاوری‎ JUS به‌هواخواهی متصورحلاح ہرانگیخت » وخود با‎ 
درمحکمە گفت : من بسان حلاج با شدای ہکتا وصال صوفیانه دارم ؛ وابن‎ 
نه کرامت است . وزیر ازگفتارش ہر آشفت و پاسیانان او ؛ وی‎ Se مظہر‎ 
داد . مرگ او پانزده روز پیش از مر کف‎ ole را چنان زدند و کوفتند که‎ 
منصورحللاح اتفاق افتاد . این سرسختی و سماجٹ اہن‌عطا شاید برمقدار‎ 
شک حلاح افزوده باشد ؛ زرا همقدمی او با حالاح ا 7 تش دخواهان را‎ 
تس کرد وتبں ایشان را دسته شد.‎ pS 

ما ی از بزرگرا دگان ترك ود . زعائی سمت پاوری EL‏ نف حاجب 
pba‏ موفق رائیز برعھدہ داشت. دردماو ند صاحب cage Dal‏ ولی سرانجام 
زندگی GLE pe‏ را برگزید و دست از مال ومنال بشست . 

در ol‏ هنگام در par‏ ہم ران سیاسی روی تمود » شباي ہر AA‏ 
بحران از تحصیل فقه مالکی , که در جوانی در اسکتدربه el‏ گرده بود 
دست کشید ء املاك gles‏ ند را نیز فرو گذارد . یس از ASST‏ درجامع بفداد ؛ 
زير cel jul‏ منصور حلاحرا دافت» بکباره شیفته ودلبستة او شد : زیرا 
در او شاتی از نور وجلال خدایی دید . ب نور ی که | ثارش برچهره و آواز 
shy gos‏ می‌شود ب شای در مقایل مروهان ؛ با اراده و داسته glee‏ غیر 
عادی هی کر د . چنان هی نمود که جنون دارو اما جنونش | گاهانه و ota‏ 
بود ۔۔ درحالی که جنون ابنععلا نا گاھانہ و موقتی نون -. بەھمینجھت او 
رأ دیوانه دانستند , وگناھکارش نشمر‌دند . 

عنگامی که متصور حلاح محاکمه می‌شد » شیلی نیمی از عقامد او را 
اتکار ؟ گرد؟ و لی‌درروزشهادت ومثله‌شدن‌حلاح dal‏ ہر :شان و جر یسو Ard‏ 
بەد بدارش شتافت و در مسان 1 ن روه که حلام را سنگباران می تر د ند 


۹ دوم‎ ¿Le 


دو امد - سی گویند شبلي در آن عنگام شاخة ای 7 بط ی منصورحلاح 
| تداخته است . 

این کار شبای Sas‏ عھر و صفای ally‏ اوست.گویی بەمنصور 
حلاح جسن هی گفت؛ | قر دن پر تو که درراه سر ob‏ صو فا تد آزمن داور 
و تمکیشت‌تری ! البته شہلی سر ان نداشت که با منصورحلاے th‏ جا بمیرد 
Sh,‏ آرزه می گر د یف | J‏ £ حال um > awe‏ 51 سر ES‏ چگونه ra‏ 
بود . شب 


مدا ند مشه در داخت +“ بەمر ندان Jens‏ راد تو في کشت ! ee Sales‏ 


۰ وي" + . 7 نے ۔ 


حاگوهری Seal‏ دست git‏ آن Ta‏ یست ؛ بایدآن را 
گی‌امیداشت ودرسننه نهفت: ند | شکه به تام ز اد و تو که جاردائگی بەعر گس 
و ناکسش تسلیم گرد . 

این ةت نز عشرب حلاح ۳ بر گزبده Posh is an‏ در شبراز. 
ازمردمان سرشناس وهشپور بودند . از اخبار چنین برمیآ ید که او متصور 
حلاح را پیش از بت‌بار ندیده است : آنهم در روژهای وایسین: بعنی در 
زندائی که منصور حارج در آ تجا سر گرم معشوق و سبه‌مست شور و وجد 
فر مت بون . 

ان خفیف دلباختۂ این حال شدہ و با تکه فقد اشعری-که خود چیرو 
آن‌بود. ودوستان|شعری اورا از تزديك‌ندن ol‏ صوقیان بر حذ رم Als‏ 
Fe ee‏ حلاح سل و شت : مین مرد lus‏ را د ندوام . 

نصرقشوری سردارحاجبان Mesh js‏ مردی دلاور ووفادار LET‏ در 
اصل مسیحی و رومی بودء سپس Ta‏ مذهب حنبلی بەدین اسلام مشرف 
گر وید 

قشوری با آنکه خدشگزار ande‏ و خاندان او بود : به‌مسلات 


بمنےکہہہہنن وو m ee‏ — 
ب ي س د 


Ser Y +‏ عنصورحلاح 


نے or‏ وروت نو سس و سس ام 


منصور حلاح Js‏ سخ ab‏ تود .او + wo‏ از مر Ed‏ 


صرشد خودء دراعن 
دنداد ی wile; ls ka‏ حتی = ATs Saul‏ برای مردی‌که بەفرعان حکوعت؛ 
al‏ گشند و Dios‏ رنہ شده نود سوگواری گند . 

با | نکه همکن بود محعکومیت شرعی حلاح ہر نزدیکان وخانوادة أو 
نیز ائرسوءگذارد ولی cept gee Sl‏ نصروزیررا وادارکرد suas‏ دان مصور 
حلاج و پسر و دختی او را مسلمان شناسد وآ نان را آزاد بگذارد . 

وس ازم 45منصورحلاج, حرم Le‏ سکوت وخاموشی فا گر فت . 
ژبرا در کنار OF‏ حوضچهای که از قلع ساخته شدم com‏ در آن باغی 
که Oke‏ دیوارها محصور ung‏ درمیان نخل‌های صف بسته» کاخی قر ارداشت 
که مادر خلیفه : شب - که اصلا رومی بود - درا les‏ با اندوه بسیار بذعز | 
نڈستہ ads ah. ag‏ همه سال سرعتصورحلاح را _ gras af lS Ts‏ اسان 
فررستاده شد تاناحبه به تاحبد‌گردانده شوو درکن |لرو وس قر نگاهداشت, 
وحم لو they Sag‏ تربت ala‏ خویش ale‏ غربب! اسال ؛ بدهسکاری 
دعلج زمینی را وقف کرد تا مردمان بهز بارت قتل‌گاه حلاح بی ایند . 

(asp 31==) Amas گر‎ ba درژمان‎ lean هر دی‌دلاور بوو که‎ gle. 
. کرد‎ ¿ts اهل سنت‎ Sle sl از‎ 

آری حلاح را در سان ایر هسه مر ومان ڈو وناگون ۰ در ya‏ تز خلاقت 
„las‏ راویختندے او در حال شهادت شاد و سرمست و و جد ا لوو بود - چنان 
وجدی که فراتر از مکش برجای ماند - در تشه مظبر شخصت زر ندة 
جا ندال عمسي‌شد. أو محنیی و اقمی‌همان روحالهی 392 NS‏ 315 ی در بار هاش 
ھی os did Lo y sde‏ وناصلِومہ دعنی نهاو را گشتند pals pss‏ خٹند 
(سورڈالنساء : أ د o‏ این بود شرح al eb‏ که ¿us‏ شمی از 
شیہا به کوش دل یکی ازمسنز له tether lcm,‏ فرارسید. و اورا جابجا خشاث 


“A نوم‎ a} 


مود .و ful‏ بود سائی که as‏ قرت gil ches‏ جاعد AR“ al ste‏ گرد ۔ 
دس ای اس و اقعد هار یی از ساد ان | Bae Ls Hasler als‏ 
SEL‏ منصور De‏ ید ں چشم ہو یش دا در ale. en‏ 


m > a m *‏ - 
طاعر سرخسی مدعی شد که منصور حارج رآ - در عالم تصور وخیال - دیده 


است که Se‏ درکف و تفایی برچپره دارد و سوار براسب , از یک 
کوچدھای بعداد می‌گنرد . شاکی در طالقان پس از آنکه قیام و دأدخواهی 


خر دم ۔ٍ | داد شام ٹسرٹ ٤ھ alas, A Der‏ باز کشت As La‏ ڈو سب فا قہل 


لیے ~ 


thea 7 


این sa‏ سان ea‏ منصور a A mi‏ فر از های ان ۲ 


ıa rw 


اگنون از شیوۂ OI‏ وپواید پیروی نموده rs‏ نرا تر سیم می کلیم. 


A‏ بیش آل مر کف ؛ 


2 در ز تدگي‌خود der‏ از شیر ی Js Sy te‏ مکی کر ss‏ 
ولگ ا. Leia | ۰ i‏ بای یں ےک ےک ۰۱ 1 
bok‏ از اھواز بار As‏ از وأسط و Ss‏ مار ربضر وج سر کو ړ کت 


بد بفث أد إ ls al ¿ale‏ رد هار رہ ند 3 CE‏ عم لے ان AA‏ 


۳ = بو ۳ A! ٦‏ ۰ 2 "« ۔ 
رش و بات وخٹے که شمواره بکو کی و فادارماندئد . در اد ge‏ س سم DE]‏ 


لب 
× یں اب کم AP dee uni.‏ اج جاه د طم y de‏ 
y 7? a? rn‏ پر سوب ee‏ سی ne‏ 
A r‏ 
Slo en 0951‏ ارشاد وی مي‌بردازيم ؛ او سدبار حج ګرد امن سه 
a a [|‏ 


-٩‏ برای اطلاع از طریقکالتون و aly‏ بەدیباچہ رجوع شود ۔ 


. رجوع شود بغدیاچه‎ ٣ 


44 قوس ز ند کی متصورحلاح 


Bowed شداد دست ژدہ و بھارشاد و دار گردن عردم پرداخٹ . در‎ nas 
شد . در فاسله ميان این دو محاکمه + سالیان دراز‎ led lomas دوبار‎ 
و سرانجام شھید شد . در تمام عمر‎ del در زتدان به سر برد ٹا روز گارش سر‎ 
که پس از حسم تخست:‎ Xs به‌ظاهر ار خود ضعف وسستی تشان داد:‎ „Lam 
خو قد را پراتداخت : دوم آنکه پیش از محاکمڈ اولی به سوس گریخت, با‎ 
وی محو شده است و‎ A آ که این دو واقعه‎ 
سوم‎ AS دارد : خللی وارد می‎ US, در شوقی که او بدیگانگی با خدای‎ 
آنکه پیشدمئی‌نموده از وصال‌خود باخدای بکتا سکن کشت و فر داد اثاالحق‎ 
بر آورد ۔ پیش از او بایز ید بسطامی که از مردم کپسار طبرستان و از آهل‎ 
سنت بود؛ (متوفی‌به‌سال ۷5۱ ھ) با سخنان گهر بار خویش, چنین‌چیزی گفته‎ 
بود . اما ترسان و لرژان و پوشیده. پس از عتصورحادج , سهروردی: مقتول‎ 
. ۸۷ہ <) کیفیت این فریاد را خوب بیان می‌کند‎ Jan) حلبی‎ 
خواجه تصیر | لدین‌طوسی نیز در این زمینه همتوای سهروردی است.‎ 
sakes حلاح !نا الح گفت ‘ گوبی‎ aa! AE می کو ند‎ LE سهر‎ 
حارج‎ Aras دانیمه وعمدا حون خویش را بردسگرآن حاڑل داشت. و از این‎ 
برمی! بد که خداوند این دعای او را قبول فرمودہ است ؛‎ 
من‌البین‎ oil قارفع جاقيك‎ as بینی و جبنك شی‎ 
سن و تست‎ on س سن چرده‌ای‎ 
خو فش‎ Cops Lae بہر دار این ان٤ می‎ 
بەمنتھای شور وو‌حدرسده فەتٹھاازشب رة‎ ga روا نکه‎ 
حواس بلکه از تاریکنای نفس : و حت از شب تار روح قدم فراتر گذارد و‎ 
به‌ادراك خالص و اصل شدہ زیر اکمال کلمة «کن» چنان‌فر بادی‌است, که می توان‎ 
JS . باتمام وجود آن را فہم کرد و خفتگان را به‌نبروی ان دار نموه‎ 


فسل سوم 1¥ 


LIS‏ «کن» تٹھا این فریاد ' نیستء Sa‏ عقلی است که 
وحدت از آنآ شکار می‌گردد . 

خون مشاهدی )= بینندۂ وحدت و واصل بهاو ) کد مست شوق است 
چون بریزدء ان مشاهد جان a‏ » و روحش اوح گرفته تا به شاهد 
قدیم مي‌پیو ls‏ همان روح است که سرافجام بافرو تنی تمام Pay‏ نا احق 
اعتراف می‌کند و از رسدن خود بەرحمت بی Obl‏ و بازبافٹن پیوند مقدر 
قیلی » با رشتة تهانی سخن می‌گوبد . چنین است که مخلوق بشری - بعنی 
همان کسی که هالك و پرستنده است - پرستیده هی‌شود و ar‏ بدگار 
واصل می‌گرردد . 

: پس از مرف‎ of 

محمدبن Glee yy]‏ ببرونی Bete)‏ بے سال >٤‏ ط )می‌تو ید که 
برخی از مسلمانان برائر دوستی زیاد ؛ روز هرکف حلاج را در دورة شعائر 
دی به مثابة عصری خاص دانسته‌اند . اہن محققان مدت Slats‏ بودن 
حلاح را tm?‏ سال ۽ هفت ola‏ و هشت رو" نوشته‌اند gi‏ چون دو QoS‏ 
* مریم ٩‏ و «فاطر» را که بەحساب حروف اہجد ۲۹۰ می‌شود. Semel ale‏ سال 
ارشاد او براہر بافتند ء با همین حساب برای سال هرفك او کلمة دطس» که 


ںآ AAA‏ مر OT‏ او بعنی ۵۳۵ است ء بر گر مدند , واین‌همان مدت‌خواب 


1 


Slums‏ اصحای کف است AS‏ سر‌گذشت ایشان در قر أت oda!‏ .و لی 
اهر ا cr.‏ موصو ع ‚las as |, tals rl ee‏ بو رکش UE ñ‏ 
چاو de‏ می سازدء و ارح او „m‏ از مر کش asis‏ می‌شود . امن حقیقت در 


منصور هصداق یبدا 25,5 است . ا مر دک بووه ES Ai‏ آرزو 
داشتەکہ Lan‏ مر ومان سان اوخدای UG‏ را پرمتش‌کنند تا با این مگانگی, 


a ¿ جب يد‎ ۶-٩ 


4A‏ قوس زندگی متصور حلاج 


A —‏ ہے ہ۔ 





اسلام ہما وج عزت خویش whew gt‏ 


حار در oly‏ رسدن me ۲ ata ala‏ ام دقر ۴ | shard‏ در = بت 


a at لے‎ Le 
Ate | یس 7 می خش متدرجا در‎ al و حشود این افکار‎ ۳ Pr + سید سل‎ 


— 


دی اسالام jase‏ اخباده ۾ Els‏ سر EL‏ ای اوگردند - دو اتا مر احل cy‏ 
یتر و سرافرازی را د TA‏ می میم : 
قبولی حلاح در میان che‏ عسلمان مائند قبولی ژاندارآك ' در جاهعة 
فر | شمه سی باشد ء ls os‏ گفت که شولی ژاتدارلۂ در Se‏ ی | سك تسست 
۳ 


ls ی‎ ja عمو لت‎ aa منصورحلاج 25 جام‎ er x 4 


گرده و سي درمورد آن لزاعی ندارد. a Jd Ir‏ دراسلام 
نت بدقولی عسي در اس pale wi,‏ است .کو 2 ولي ی کسی يا سمو لی 


۲ ۲ 


ال دشن حارج als‏ دار و 


Jeanne D' arcos‏ » چو بان دختری فرانسوی am‏ در زمان زندگی ژاندارك 
el gee‏ او را ےر تقون داشتند : ce)‏ روستاییدختی در سہزدہ JL‏ 
متوجه شد که آدازهای غیبی ء از زبان زان مقدسۂ قدیم صاری و سروشی از میکائیل 
فرششه : به کوشش می‌رسد که E‏ و برای رهایی BL‏ مهن خود : در راہ حق : 
مجاهده کن + در شا ترده سالگی بلس کرد کی ي تردهی | از ساعیان قرا:سوی وارد Hg‏ 
شد » مردانه شکد و دشب 


, ن را در چند جا شگست داد ۾ درھی ناحيه مشهور شد : 
Ss‏ اتام خائنین او را بدا A‏ روختند م Calas‏ سارل عفتم - پا 
سر بان تاد و ام ails‏ او رارحا ساخت , عدت سے هاء و تیم ار باب انگزا سیون 
| محا کم تلیسائی قدیم مسپحیان ALS aS‏ ) او را مشم‌گرانه هجا کمه کردند و قضات 
تصدر ي از yt‏ دس Isle‏ پرسش جاي غاعض و موفحماثِائە ئنمودندء plas age‏ 
SU‏ داستان سیر وش شس les! aS els‏ می کرد slds‏ ر pibas‏ ات4 is gee he‏ ن در 
قدادےء و لیس عرداته را ley o‏ نگرد تا اشکه در روز سی هه ۱۶۳۱ میلادی 
)= سال ۸۳۶ صرق ) اورا بدجرم af!‏ دعوی قدست گرده: درجهارراه عام آورده» 
هزه bl‏ ز ده ز نده سوزا as‏ بس از م کته او حتی plies‏ از دشمتا نش 


نیز پشیمان شدند و بے خود آعتند : دختری سثت ( طاهره و بجا وسیده ) وا بناحق . 


43 سوم‎ Jus 


SI‏ کابنات را بس روی عم از جت زمان و مکان ۔۔ یعلی زمان ومکان 


* 


سان AN‏ عاهاج ی خو اهم „eb‏ ہارچدای که | 7 کو یاہ a‏ و دود مسقل 


دارد » یعنی تارش همان ابعاد سەگاند است و دود lr‏ است کد پیش 
می بد و بازتمی‌گردد .و «ماکوی روزگار امن پودھا را بددتبال هم Var‏ > 
میسو ندد و rs‏ خود اداعه مي‌دهد . بودهای زمان عر کدام vad‏ لد 
ساسله رو بدادهای Sas‏ هستند که رشته‌های gos‏ آن دس یا زود فرا 
عی ‌رسند , مائند سلسلة رو ge). bastos‏ تیب سلسلۂ اعداد alla‏ ) : سلسنة 
سل ونب ال ALL. Cart pe ey Ei‏ علت‌ها ( که بدا ندازة عوامل 


7 ر ماضی سنیجده می‌شود) و fet cet‏ یو دهاي زمائی lS is‏ کہ 


بداین بارچه بررسد عبات ساختماتی تا Shes‏ بان می aS um,‏ صو رت محصوص 
نوع ان را rer‏ مې سا د * 

مسلماثان گواحی hs‏ با روایت را معتیں می‌دانند و تاریخ حقیقی 
امت خود را سان Ay u‏ بافتھای می‌دانندکه تار OF‏ سلهای موازی و جدا 


جدا هستندکه پس از اصحاب پیغمبر اسلام بەدئیا می au)‏ یووهای Ey‏ 


= 


سوستہ و همیشگی است ؛ همان ر cule, inate‏ و تثقال احددت و سدی 
موی امت که اسناه ۱ al; {alt pare‏ هي شود - Al‏ ۽ هان at! as‏ 


que -‏ | ته دم- . حتی IL‏ ئز ا عتراف گردند ؛ در رم پاپ به بو کی Za Fi‏ راف گرد ۴ 
عشي کسی را که CA Sooke code,‏ دفرمان دا بود که او را لیم سوزائندء 
کر ده خوش شمان شد و آو وا بی‌ گناه داشت : کنون noel las‏ 
y‏ 


ہد 
as m‏ 


گت دب هد طاهره مدا ند .در قراس Ol‏ او را in‏ ماک یداد 
کلسا می دا تند # او ۳ دختر cha lm‏ عیشمارند: دخ سال رفا مت جشن جشن می گر د. 


pr 


| جم‎ Za 1 


ve‏ قوس زند کی متصورحلاح 


در آمده‌اند . بو ده at‏ ر ند گی u‏ بخی یك شهر اسلامی عبارت 
است از Ja‏ هم | مدن‌گواهان سنت وحدیئیکه درا نجاز ندگی می کر las‏ 
اتد بشمندان شپرهای اسلامی e‏ سرانحام در بافتند که حلاح یس از 
عر oS‏ لک مه‌تدر qa‏ در اسالام ds‏ گنه و مقبول خواهد شد : و از این راہ سلسلہ 
استاد اعوال sra,‏ شی ٹسل „ri‏ هی گر دد ۰ 
Yo‏ ابد تکفیر و سپس A fom aves ARES‏ از مر که ae‏ 
قبول عمکان واقع نمی‌شد. و وارسته جلوه نمی کرد ء ادا این اسناد لته 
تاو | شمی ده هشب ۰ 
اس له اسناد ۴ در eT‏ دو ستداران حلاح درحالی که lo A‏ 
m‏ می گذشتند u‏ سك باوایأد می گقتند, AS‏ می‌داشتند. | نان > as‏ 
سرػگذشت A‏ ۳ می نگاشتند و می تہفتند تا هر تس raged Stats mb;‏ 
۳ او ¿al‏ اس ¿a‏ حلاح Shee‏ هر کک و تلبت ما ¿di‏ 5 تدگی بس pen‏ 
حلاج از تاموری اسکندر و قیصر در نظرغربیان - چنانکه گو ندولف دربارة 
آن مفصل تھ شک امست pa‏ و لر و ۴ در A‏ | 
تاموری اسکندر و قیص سزار » تنپا از رهگذر هنرهای معماری و 
آدبی دیده می‌شود؛ ولی Souk‏ حلاج ۔ جز از نظر قنار » معری as ald jg‏ 
3 ا من کو 45 تست ؛ el: | alo‏ می ہسیم - 
۳۔- نظر فقہا ء مضر بن و صوفیان : 7 
تخستین سلسلهُ اسناد از فقهاست. وآن از حکم شرعی این سی بح آغاز 
مي‌شود . اين‌ققیه با نفون شافعی » اولین محاکمۂ حلاح را از اعتبار اتداخت 
و برهم زد. أوعدم صلاحیت محا کم شرعی‌را da‏ ورده گفت: درك شوربدگی 
صوغیانه ؛ ودالهام» غیبی از دسترس قاضیان که با امور روحی و باطنی ‌کاری 


1- Gundalf, 


قصسل سوم Ya,‏ 


تدارد - بدور امست. این حکم در مدوسه وقف دعلج» la‏ درس دادہ شده 
و بی‌کم و کاست از استاد به عماگرد انتقال بافت . زمسائی از ز بان slam cpl‏ 
امتوفی به‌سال ٤٤ھ‏ که در وادسین شب ز ندگی‌حلاح کفتار أو را توشتهیود) 
برای | بو بکر قفا (متوفی‌به‌سال۳۹6ه) بازگو شد وا ز آن پس AS Esto‏ 
بخصوص بەخطیب مورخ بعدادی (متوفی به‌سال „lage‏ به دوست ویشتہبان 
این مورخ 3 !بن المسلعة وزیر» رسید . ادن وڑیں را (درسال 2۳۷ ھ) خلیقه 
القائم اش سی کار آورده جو د gh.‏ در a‏ وزارت خود » روڑی با مو کې E‏ 
عمرکابان رسمی خویش به سوی جامع عتصور میرفت؛ در بین رام برزعینی 
که متصورحللاج رأ در آ نبا به دار کشیده‌پود تد ) = مصلبالحلاح)استاد leas‏ 
کرد و او را شہید خواند. ۱۷۵ سال پیش از ان وز بری tel‏ بهدارکشیدن 
منصور حلاج شده بود ودراین هتگام وزیری دیگی بادعای خیں PA‏ 
ار گواهی مي‌داد . 

he‏ ابن سریح را آمروز نیز معتبر می‌دانند : و شافعیان یش از 
ol Sos‏ آن را تدرس می کنند . 

دومین سلسلة اسناد از مفسرین قرآن است که برای تسیر بی 
آ بات » از گفته‌های BL ge‏ حلاح استفاده کرده‌اند : del‏ عنگامی‌کد حلا 
زنده cae‏ مخالفان او که برخی از اشان از علمای اسلام تز Mag‏ ۔۔ 
کوشداند تااجماع امت را ا رضد او R51‏ ند مکرابن عطای le‏ مد ca‏ 
و slot‏ حتبلیان ء که بەھمنوابی حلاج خروشید . این خط اسناد از اہن 
عطابه سلمی مشسر خر اسائی (عتوفی به‌سال ۶۱۰ ه) رسیده تقسیر سلمی در 
تیشابور از طرق فقیپان پذیرفته شد و جزو دروس عدرسة نظامیة بفداد 
در ]مد ۰ (رواعت ابر etl‏ فیلی) . 


هدر سه slds Aaa;‏ ۴ شاقسات تاسس رده DE An‏ ام ! pi".‏ { 


Ye‏ قوس ژلدگی عتصور حالاح 


تا e‏ قرن هفتم مرکز علمی اسلامی بود ۔ تفسیر سلمی را روزببان بقلی 
ازی (متوقی یەسال + هل که نیز ب Mes‏ صسصور Ye‏ به‌فارسی 
زاو روان ترجمەگردہ و بدنازی و قارسي بر نپا حاشیه قوشته است - از 
ad‏ است u.‏ درهندوستان و پاکستان شهر ٹی دارد وهنوز 
olf‏ وبی‌گاه تجدید چاپ می‌شود ۔ در این کتاب از حسین عنصور حلاح بطور 
سي سه ۽ و تٹھا بنام حسمن باد شذه اسٹ . 
سومین ساسله اسناد از OLS go‏ است .این رشته در بقداد و ميان 
کسانی‌که نهانی بار منصور حلاج ting‏ ریشه گرفقت. آ نان ازگرامی‌داشتن 
As‏ جز با مر يدان و مخلصان خود سخن نمی گفتند۔ درنظیاشان منصور 
حلاح ولی بود . اما چنان ولبی که در راه عشق لعن وتکفیں شده است.ایتدا 
چنمن احساس مي‌شد 45 این نفر ین هر گر DLL‏ نخواعد باشت - le‏ از 
تخیادت و روباهای عباس طوسی و الا زار آشکار می‌دررده - حتی سید سال 
بعد از شهادت متصورهتور امن لعن پایندہ بنداشته می‌شد : چنانکه أبن عن بی 
متوفی le ۳۸ Sleds‏ وشادلی(متوغی بهسالء dato‏ بخعای کناهان عتصور 
m)‏ بدبخت,ا از خدای‌امی: کا, 


> ر بز رګا رزو می‌نمودند ؛ وعشده داشتند 
کہ مطابق شرع ع محمدی‌کشتن چنین اولیاء رواست ؛ و لی‌کشتکان و کشندگان 

پس از شیلی ء ۳1 Old ye‏ همچو pas‏ | بادی نیشاہوری ( متوفی 
بدسال ۳۷۷ «) : ابوسعید ایوالخیرشیذله (متوفی 4۹٤ Jun‏ ع) و ابوطاهر 
سلفی . محدث معروف که ( در سال OYA‏ هھ ) در سن صد و یکسالگی در 
اسکندر یه و غات مود — جر آن بافتند و ٩ rr‏ شروانی (عتوفی به‌سال 
۲ ها را نشر 3 ٠ ds‏ در اہن حکایت ازقول ٹھابالدین طوسی _ که سنی 


‚Aa ZA y mama رامات خون‎ Xd (osa Hoss ERRE el 


قسل سوم vr‏ 


رسس و ےت رم سس 





شده و چنین شرح ados yd‏ است : 

از ان رو خون منصور حلاج اسم جلالہ را برزمین می‌نوشت که وی 
از تقصیرات خویش تزکیه بابد ‏ خواجد عبدال انصاری پبرعراتء سنی 
حنیلی (متوفی بهسال ٦۸۱‏ ه) و بوسف همداتی ( متوقی بدسال ۵۷۵ ه )و 
> سنا تی ګڑ لوی (متوفی بدسال Som Inc ala la pos‏ ست Asse‏ 
شد‌ند و با تقل کرامات او میدان بحث را برای شت عطار درستایش از te‏ 
سار آستند , 

شیم فر بدا لددن عطار (متوفی ٩۱۷ Shes‏ ع) در کتاب کا و لاء 
واسین عنزل زندگی و مقام ولات منصور حلاح را GLidls‏ داشنه است . 

عطار هي ی گو دد : ۾ لاس la‏ با جانبازی خوانمر دانداش بداو Nr;‏ 
رسندم است . 

پیش از عطار اجوسعد ابوا od‏ گفته است : سان منصور بردارمردن 

3 Obs ali a, a عقامی است در خور‎ 

عطار سر گذشت اورا چنین آعاز م یکند : « ان کتیب لال ء فی ‌سہی لالہ 
آن شیر iin‏ تحقیق ء آن شجاع صقدر صدیق BOTs‏ دربای مواج 
حسین بن منصور حلاح - Allen,‏ عليه _کار او عجیب بود و واقعات غرایپ 
که خاص اورا بود ء که ا درعایت سوز و اشتیاق بوږ وحم در شدت لهب قراق 
مست وہی کر ار و شورہدۂ روزگار بود وعاشق صادق وپاکباز. و جد و جهدی 
عظیم داشت و رباضتی و گرامتی عجیب : و عالی‌همت وعظیم‌فدر یود ...6" 

عطار په سخن خود چنین ادامه می‌دهد : پس سر کسی سنگی 
هیا تداختند لی موافقت را < کلی ؛ اتداخت , حسیح منصور آهی‌کرد . 
Nr A‏ از ¿E dt ¿a‏ سیر | ol meats‏ تگردی؟ 2 oo Seb AS‏ سك سے 





dy تن كرة‎ A 


YE‏ قوس زندگی متصووحلاح 


است؟»گفت «از ان‌که | نپا نمی‌دا نند»عمنورند. ازاوسختم هی بدکه می‌داند 
که نمی باید انداخت» یس دستش‌جدا گردند » خنده‌ای بزد . گفٹند : «اخنده 
چیست» ؟ گفت : «دست از آدمی سته جداکردن آسان است . مردآن است 
که دست صفات _ که‌گلاه همت از تارك عرش در می‌کشد - قطم کند > . پس 
پاهایش pe‏ . تبسمی گرد و گفت : «بدین‌پای سفر خاك می‌کردم. قدمی 
درسگر Spal‏ هم‌اکنون سقر ردو عالم‌کند | گی توائید آن قدم e‏ 
پس‌دو دست بر یدم خون| لود بوروی در مالید و روی و ساعد را خون] لود 
کرد . گفتند : تچر| کردی ؟» گفت لفت : «خون بسار از من رفت ۔ داتم که روم 
زرد شده باشد ‏ شما پندارید که زردی روی من از ترس است : شون در 
ووی ایدم تا درچشم شما سرخ روی باشم که OS‏ مردان چون ایشان 
است». گفتند: Sars‏ را بەخون er‏ را ts Toe sak‏ 
گفت : فوضو می‌سازم ۲. گفتند : هدر چد وضو CT‏ گفت : * در عشق دو رکمت 
است که وضوی اه ن دو سمت تاید الا به‌خون *. پس چشم‌هایش ر A‏ 
قیامتی از خلق بر خاست ,و بعضی Sige‏ ستند و بعضی ST‏ می‌انداختند. 
پس خواستند تا زبانش یبرند ء گفت : * چندان صبر SS‏ سختی E O‏ 
روی بھا سمان کرد و گفت ؛ ۶ الهی » ہی این رنج که از ہیں تو می‌دار ند 
محر ومشان Ola Se‏ و از این دو لششان ہی تصیب مکن > 


: خود چنین باز و می کند‎ alt ان ماجر | را در منطق‎ sles: 


چون زبان al‏ همی نعناختند چار دست و بای او all‏ 
زرد شدچون‌خون‌بر فت‌ازوی‌بسی سرخ لی مافد درین سالت کسی 
زود در عالید آن خورشید راه دست بر يده پفروی همجو alla‏ 
گفت چون‌گلگونة می‌داست‌شون رو ی خود گلگونه‌تر کردم کنون 


‚Lee‏ ر ھی کو دد: ba wa?‏ در eka‏ و نما زشام ود که سرش سر یدند 


قصل سوم Yo‏ 


سب 





در عیان سر بر یدن تبسمی‌کرد و جان بداه . مردمان خروشک و دند وحسین 
گوی فضا به پابان عیدان رضا برد و از ch‏ مك اتدامش اواز می آعد کد؛ 
RE‏ 

روز Shs‏ گفتند : « اہن فته بش از آن خواهد بود که در حال 
حبات >۔ بس او را سوختند ۔ از خاکست, آواز اتاالحق» میآمد و در 
و قت فتل هرخون که از وی ر: ee en‏ 

حسین‌بن منصور با خادم A‏ بود که « چون خاکستر من در د 
اندازند آب قوت گیرد چنانکه بقداد را بیم غرق cath‏ آن ساعت خر قة 
من desta‏ ہرء تاآب قرار کسرده. پس‌روز سوم خاکسترحسین‌را Ta‏ 
دادند , همیطان آواز « اناالحق > می آمد و آب قوت گرفت . Bro‏ 
at‏ بەلب دجله برد ء اب باز قرار خود شد و خاکسٹر خاموش گشت . پس 
ان خاکستن را جمم گر دند » و دقن گردنه ؛ و کس را از احل طر بقت این 
فتوح ثبووکه او را » 

عطار درتذکرةالاو لباء منصور حلاجرا می‌شد بز let‏ نسته ومی گوید: 
3 از افصای عالم yuu‏ امه نوشتندی ۔ اهل هند او را اتوالمعت نوشتتدی 
و ال چين » ابوالمعین, و اهل خراسان, ابوالمھر واعل قار Alster‏ 
الزاحد و اهل خوزستان JAR‏ سرار + و در بغداد مصطلم و در حر 


٦ 
ee re 


در میان le‏ بهاسلام مشرف شده بودتد و A‏ 
را درا ثار شود ستودەائد از این روه می‌توان تام برد ۔ 


A‏ جو مطالبی که از عطار ede hel ¿ya‏ »> ثار سا a‏ برد ار TA‏ تھا 
سر قنظر شین وال دای از sit CAV lee‏ تذ کی dd‏ چاپ تھران True‏ 
استعلامی درایتجا نق لگردید . (خدیو جم) 


٦‏ قوس زند کی منصورحلاج 





٩‏ احمد سوی (متوفی ۵۳ la‏ عدفون در شھی ساء , که متصوررا 
ده blas sg slat!‏ کر ده آست . 

+ تسیمی نیز در اشعار خود از منصور به بزرگی بادکرده استء این 

خص را در سال Axa)‏ ه) به‌جرم الحاد در شهر حاب تشتند و پوست او را 

کند ند . 

۳ صو AS‏ نکتاشہ: اکثر طر فداران این مسلك Go or gosh‏ ضای 
شور عثمانی بورندگد بت بەعتصور حلاج بسیار اظہار ارادت نمووند. 
مر‌شدان مکتاشہ dle ss‏ که برای ارشاد مر Ole‏ خود می گفتند ء فر‌دار 
شدن حلاح را رمز پاكنهادی و پاکبازی او می‌شمردند . درویشان بکتاشیه 
را رسم چنین بود که مرید پاید ریسمانی برگردن افکند و به هيات چہار 
دست وبا راه برود ء و عائند گوسفند قربانی بنزد مرشد خودیاید وبگوید: 
داهدداء که مائند متصور پر دار شوم وسر بازی‌کنم» ۔ 

در A‏ حااج NT Po‏ شناخته شده . Y‏ ( متوقی 
٩۵,‏ ھا در قصیدۂ تر کی خور - که بەسلطان سلممان ott local gl‏ ~ 
عبات بردارشندن متصور را بهمانند asa AS‏ شدھ تو حسف 3 3 اُست . 

Ren „(zero موقي‎ } ‚gie laos y عطار‎ al o 
و صوفیان هند از طرفداران‎ Db el سخنوران سس شد کد شاعران‎ 
منصور‎ gu 


همچنین حسین بایقرا ء آخرین پادشاه تیموری هرات (متوفی۰۹۹۱) 


- نی حور ین مجاهدان A‏ ست تا cts ai‏ عثما نی بود ند ۰ این os‏ دوجنگهاي 


تح tata‏ (ه ۸9 le Sls AE) | N ats‏ ازخود فشان دادند ؛ در 


So cats‏ ی 
رد گر 


v¥ "i لجا‎ 


پس از مطالعة | ثار عطار قسبت بەعتصور حلاج ارادتی پیدا کرد و همیر 


has 
به تر سیم‎ ۳ SFr اد شر و ی یو و ۶ شر سه رمان‎ jee adas ارادت سس‎ 
فس از همن‎ Jk: سلطانحسےنشاء‎ a acs ae سرگذشت منصورحلاج‎ 


رهگذر شفته و دوستدار des boat abe‏ مدشاعر pe‏ وی ر مان خود 


a 


سر مد کاشانی آحازه Dale‏ طی lo ih‏ معروف le de‏ اد wer‏ ت 


سر پے ےہ ۳ ب می" 
7 ور اغا els pla?‏ تاورنگه زب دسا ؟ در دهی د دت ود us‏ گذاردو مه 


4 بر داز د عم سي کاشاتی‎ ER 


laz; 


ن اورنگ ز ٹس سے pote a EP)‏ 
و a hed slo‏ و as‏ رست ۱۰۷۱ھ ہے * ن sal‏ اھ 3 س در شور و 


گرا a‏ > یساد ۳ Bu:‏ خود E‏ توام باو د ست was Aus i‏ سیر 


سجن ید وگراشی los‏ شودکدھر کو تد شادعدای راو مورد و باب تد dls‏ 
این خبر که چون خون منصور برزمین می‌ریشت ازآن آواز ۰ افاالسق ؛ 
Sau‏ س ھی سد Al! SA‏ اه فر ناد 7 نا لحق) 
بررمی‌خاست؛ با چون خاکسترحلاج را در دجله ریختەانئد اگ صوفیان مرید 
او حرعهای از آن oi‏ بنوشند » ول و lo oY) al ob its al‏ پا خواهد 
aka} Lonas‏ کی وھی از دوش گان وس !3 آ نکه us in‏ متصور در thos‏ 


1 ج ۱ 


وه شد از ol ot‏ توشدنه ء Oye‏ ا که شوعری اخشار slant, AUS‏ 
شدند و پسرانی زائیدند که آن پسر‌ها به‌مقام رلایت رسیدند , ول را 
باصطلاح تر کان « ققس اوغلو » می‌گونند . با عقیدۂ کردهای نز بدتی که 
حارج را ٭ولی روز جرا مي‌دانند و در این عورد داستان خواهر حارج :ي 


بر 1 


o Kal E امش"‎ ' HE هي 8 ند‎ as E á je pet Y „ler داستان یداش‎ 


m = 4 
Pos اشت و‎ 


Cael‏ باور دارئد ؛ و آن چنین است که : يدر فسلد چپ دختر د 
دختر ان al‏ از ای صو E LB‏ زو شیف sis. cP‏ قسله aly Au‏ 


YA‏ قوس زندگی متصورحلاح 
در شگال یت در جاوه alec ai‏ گل کہ 


سی مادران این‌گروه براش نوشیدن ب شورانگیز صوفیانه, بدون 
شوهر | ستی شد‌ند و کودکان صوفی‌هشرب زا سدند. گ ag‏ تمام اینها افسانه 
است : ولي در اسل ir‏ موحود بوده که میدم آز ان ]فسانه‌ها ساختها قد 

ols‏ حقبقت این است که خون شهیدان بەعنز له بذری است که در دلهای 

ps‏ می شود . این ٹخم رشد می کند و سرانجام روزگاری EN‏ رعد۔ 
بعنی مجاعدانی تربیت می‌کند کد بی درپی به‌مبارزه برمی‌خیز ند تا از چام 
شهادت سراب شو ند ۔ 

dee en‏ ارتباطازا بن خقیف شرازی (مثوفی۳۷۱ھ)آغاز 
مي‌شود . این شخص در خر بن شب زندگی ir‏ از دبدار منصور بیرەور 
شد ء پس از آنکه بهزادگاه خود شیراز بازگشت به‌گردآوری شایعاتی که 
دوست و دشمن bk jp‏ صلاح می‌گفتند دست زد . پس از آو « ابن‌باکوبه » 
(متوفی (EVA‏ وتمسعود سگزی» (متوفی۷۷؟ lo‏ مخفیانه به‌اتتشار ابن‌کتاب 
پرداختند ء و با این شوه تواستند آن مطالب را دست به‌وست » به‌علمای 
سنت و حدیث بر‌سائند » خطیب بغدادی (EMM byte)‏ و ذهبی (عثوقی۸٢۷)‏ 
دو مورخ بزرػ اسالامی نیز بهاین مطالب دست بافته‌آند . 

از سوی aos‏ مدان وشاگردان این خشف در نہان o‏ داشت 
متصور حالاج سم ر گرم شداند :و مر تعداد علاقەعندان او افزودند تا | نکه در 
3 رن هغتم هجری در حلقه‌های زکر‌صوقمان راز ا شکار | از حلاح‌نام بر دند. 
os!‏ اندك از خاتقاهی په‌خاشاه دریگن نفوذ کرد و در فرقه‌های گونه‌گون 


۷۹ سوم‎ hei 


صوفيه مانند : طاووسی : عجمی . و زبیدی وستوی‌های کوفی رواج ck‏ 

۴- سرقرازی منصوۂز حلاج پس DA‏ 

تخستین ققیپانی که ET‏ حقہجانبی وسر افرازی 
متصور حلاج را در اسلام مطرح کردند » از مکتب سالمیان بصره بودند . 
ایشان تکفیرشدن منصور حلاج را les‏ بزر گی او میدائند. و میگویند 
شور و وجد مایة الھام و ہی ‌خوبشتنی او بوره‌که از توحید اسلامی سرچشمہ 
هی‌گیرد » سپس مکتب فقبهان اشعری است که از ژمان قشیری ( متوفی 
Sab (> ٥‏ قته است . بەگفتةُ اهل این مکتب . منصور حلاح خرچه 
کرد همه را دیده و داسته وآ گاهائه انجام داده است . کو بی‌متصور Yom‏ 
خویشتن را دلداده‌ای درمانده » و عاشقی از نظر افناده می‌دانست و در این 
اندوه بود که چرا به‌وصل) لوهیت فمی‌رسد. آبلیس نیز همچنین گرد . احمد 
غزالی ( متوفی به‌سال ۵۷۰ Ce‏ برادر گھتی tale el‏ محمد غزالی ( متوفی 
بهسال ه ۰ج ) واستادان شاقعی مذهب اومانند ابواسحق اسفراینی وجوینی 
faced‏ ند : متصور حلاح را وسوسة شیطان درنهاد بود. اما احمد غرالی بیش 
از این به خود جر ات می‌دهد و مي‌گوبد: شیطان گرچه ملعون و سرافکندہ 
شد ء ولی بازهم در فدا کاری و از خود کذششگی y‏ عاشقان» o sap‏ 
که رو اوست یز E tds‏ خداو ند است . 

آهل مکتب وجودیه طر فداران فوحدةا لوجود» که ابنعریی ( متوفی 
3h awa‏ آن جملة است ؛ می کو بتد : چون وجود خالق و وجود مخلوفات 
هر دو So‏ ‌استء رازونیاز عاشقانة منصورحلاج بیپوده بوده است » زیرا او 
خود واصل بود و نیازی به‌طلب وصل نداشت . 

حکمای مستقل اسلامی » چون castle‏ منطقی و ابوحیان‌نوحیدی: که 
در فرن‌های پس از شهادت متصور می زسٹند > در روژکار خود به‌مطالعه 


As‏ قوس زندگی متصورحلاج 


a ee: 





افکار a‏ کفتار al‏ بر‌داختداند و i‏ ابد بشه‌های is: if ۶ 45 LB quo‏ آرز نده‌ای 
باقتداند . دیلمی cate‏ دارو که معنای عشق از نظر متصورحلاح ہا معنای 
a = Kuna‏ حکمای مو ان ۰ شش از سقر اط شاعت دارد ۰ 
4 گے er}‏ - ی 4 = = e,‏ 
پس از شهادت منصور سخن عشق در مان فااسفه اسلاژم مطرح شد و 


¿Usa E so مار‎ N Br أ سنا‎ haz! : مد کو ندگون سار اظہار کید مد‎ Lie 


سق سکن کشت A „nt ٦‏ او ia Ks „> Er‏ اسن L‏ مش بعحث کرد ند ۳ 


hie شب ر‎ Lo AY (درسال‎ PRA موس اشر | شون‎ — a سیر و بر دق‎ eS 


- این سبعین مررسی‌است‎ Kon بەجرم الحاد گشته شد - و‎ gel eal lp the 
ay بأ ژ‎ = E Gained ره قاس اسلامی‎ „La ۳ پا‎ A + یی لس‎ „m لے در اند ام‎ 


هجوت تصوف شد (عموفی بدسال ۹ ۰ این دو pu‏ می گفٹند : aie‏ 


وی است .راز جملة شفعان ر وز Loe‏ خواهد بود . . ¿pas‏ حلاح پیرو 
و حعدت “Ll ee‏ می و دی جھائی استء al‏ > از دآیرة elk‏ ی cps‏ 


: وٹ تیادہ می کو بد‎ aras يا‎ pt! 


PES 


a ll‏ بچرھور al‏ ہود. 


=— 


منصور ga DA‏ دارد O‏ در ان ۽ دشمثان خود É‏ و تمام + pa‏ ,\ 


تة رسد وا نی کد hor | 5 aaa‏ قطب دعتو ی است که اسالا مرا يسوي 
وحدت ald‏ مي‌برد و تمام مردم جہان را بدا تاد , و بگا نکی ثرا می‌خواند 
دآ ورا لی کف و رای ان اند شد بوداند او رنند از : نسحم راز ی ( متوفی 
بدسال ۵4 ها : ad‏ اُستاد عدرسڈ نظامیه (متوغی به‌سال 44 la‏ مولانا 
ah celle‏ رومی (عتوفی بفسال ۷۲ e la‏ خواحه all za‏ طوسی 


رشیدا ادن وز ر که عمگی 13 راسو gene‏ مغول وتاراح ماد میز ستها ند. 
بچنا نکد ۳ ie. mu on Lai‏ اسماعشد تاراح شداد la‏ 


فصل سوم AN‏ 


یں اثر شا مث عباسان مي‌داستند کد دو گناه بزرگے SG pe‏ شده پووند : 
زجی اسماعیلیه و امامان اشان و قثل متصور حللاح . خواجد تسیر الدین 
wale‏ د با ته خود deat‏ دود بهو لاست حلام گردن نہاد . چند درل بعدکه 
تشیم _ شیعة آمامیه اناعشر به ~ از حال ضعف برو ن] هد و ترقی و تعمیم 
بافت » علمای دیلی این قرقه منصور حلاح را به‌دیده احترام SS‏ ستند و 
e‏ او را مژدہ Sains‏ ظهورحجت بشمار آوررندہ از | نجملد ant‏ بهاء لدین 
عاملی تو سندۂکشکول (متوقی بەسال (ah ote‏ وشاگردآن ویمانند اشکاوری. 
نوسندۂ محبوب!لقلوب : و عبرداماد استر‌انادی ( متوفی Jar‏ ۹٠۰٢ھ‏ ) 
و صدرالدین شبرازی (عتوقی بهسال ٠۰۵۰‏ ه) و عمسن ضضکاشی ( ieee‏ 
ده سال )444 y amd Cm‏ ارح | رادت a‏ فاضي als‏ شوشری ؛ 
که در مان lalate‏ مغولی هند ( در سال ۱۰۱۹ ھ ) سمت بدالزام سپ و 
رفض شبخین کشته شدہ و بین اهل تشیم از او به‌نام شید سوم یا شاهد ثالث 
باد شود » در OLS‏ مجالس‌المومنین خود حلاج را می‌ستاید . 
بناہر | لحه amas‏ شد ء منصور > را یس از a‏ اسر مسلماتان 
aks Saul‏ و در نز و علمای شعد وسنی مقبول و واقه ؟ سر و بش ا وسن افر از ی 


او سل اسالام دوچندان le ue ad wh ar!‏ سععه به‌احت a el‏ وز و داشت 


برداختمد . چیرولی ایثالیابی در « رشت ۲ وسالدای منظوم حافته است 4-٩5‏ 
je‏ ده با هی دای است یەثام مسن متصور حارج 

ی از شیادت منصور تا روز ثار ماء در هر عصی و زمائی ڈروھی از 
ce, ab ole‏ ر حارج » در گوشه و کنار گشورھای آساڑمی 
زندگیکردەاند و برحق‌بودن او را کاملاٴ باور داشته‌اند. أ نان عقہدہ داشتند 
که چون او در راه حق رنج و عذاب را با گشاده ری تحمل گرده ست ۰ 


ابر این قداکاری او ı‏ رحمت و بخشاش آیزدی را چنان ad‏ نے 


AX‏ فوس ز ند کې gunda‏ ر حارج 


L + a * + ۳ 4 =‏ ا = 
ھی تو اند „u‏ یجس جڑ ڑھ داش و با ها IE‏ ساج مردمی aS‏ راجع BEL in‏ 


As 7 As alas leds one pe‏ همنو ایی خویش تاج لسا 


ales S‏ از آن‌جملهاند: شاکر بن احمد ,که شاید نگارندڈ داخبارالحلاح؟ 
cath org:‏ وفارس دیئوری ( متوفی بەسال ۳٤١‏ هھ ) وابن عقیل حکیم و 
زاهد حنبلی(متو فی بدسال la ۵٩۳‏ و محی pull‏ عمدالقاد, رگیلانی ؛ سر A,‏ 
طریقة قأدربه و پیر بغداد (متوفی بەسال OV‏ ه) , و روزبھان بقلی شیر ای 
(متوفی بدسال ٦ھ)‏ که با ہسی شوق آثار msn‏ ر حارج ja lo‏ بان قار سی 
شرح و تضمیں و ترجمه نموده است . و هم از این جمله‌اند پیروان مکتب 
ala‏ :و gar‏ ۳ ز شیوو ده Is Ye 2 la‏ لد دن‌سمتا E‏ در gia) shame‏ ددسال 
le yet‏ و ande DA‏ عن بخاری مسودر از مخدوم حپانان ء سر plo Kun‏ ىقه 
جشته جلالید در دعلی (متوقی بەسال ۸۷۵ھ) و میرزا عبدا لقادر eh‏ 
متصوف و شاعر پزر له زبان فارسی‌که درعندوستان میز بستد (مثوفی به‌سال 
۷۳ و حضرت محدد الف تانی سرهندی: مرشد نقشبندی حنفی (متوفی 
بەسال ۱۰۳ د | و la‏ مصری _ که در حکومت slate‏ قاضی عسکری 
بوده (متوفی بەسنل ۹۰۹۹ھ) . il‏ عدەای از قاربان قر آن وفقھان عنوز 
عنصور حارج را گناهکار و حتی « دجال ؛ آخرالزمان می‌شمارند , خاصه 
فر قذهای صاخ بان و اشعر بان ۔ 

بھرحال منصورحلاج سر نجام در تمام عالم اسلاعی نامور وبلندا واز 


a3 CARO‏ کش وهای a! ee E‏ م نگ قد وان 


,= اور 
ی از قسدهایی که زباتزد همگان شده آشکار است . از افسانه‌ای de‏ 

از فرن ان عنم ضجی 8 ند a‏ در سور a ds‏ و مسر ۔۔ از نان روات طر شه 
ssa‏ که ab‏ مائدند ‏ ادر دمشق و عکه بەقل از oy lye‏ عاتم 


HE. = 1, L ۱ n al - 1 ۳ . 
ا تدلس همدشی‎ abel و در کر‎ la UA Jess Sr) ۰ geiz اع‎ a ۰ مقد‌سیی‎ 


کصل سو Al‏ 


شده است ء ان گرایہش بدخوبی آشکار است . بعضی از عردم این دبارعا در 
بی از دعاها و gat‏ بذهای eyes ag‏ نشور af,‏ د سے شه ai‏ قرارمی‌دهند. 
بخصوسص سلمانان ترك نژاد - که برای آرام‌کردت Er‏ که پسیار گر به و 
بی کند از این تعویذها استفاده مي‌کنند -. در آناتولی . مولوبون 
تکام سماع روحائی تی می نوازند و این نی را ء نی متصوری Sue‏ بند 
چون جسد ملصور حلاج سوزانده شده بود » درقرن پنحم 
خالی به‌تام او در بغداد بنا کردند که اکنون زبارتگاه مسلمانان ء بدویژ 
مسلماتان هند وباستان است 
موف رسال AAD!‏ اصناف حرف و کسبه ۔ مشپور به "هتوت نامه 
که plas‏ سلمان IL‏ اعدا شدہ است » و تافرن هشتم 5 حنی تا مان > حاصد 
بقداد ء حدود ( سال ۵۳۷ ) قدمت ھی بابد از متسور حلاح تام می‌برد 
او 
بعنی کسی‌که حرف حلاجی دارد اکنون چہار مرکز as‏ ںی 
متصور حارج وجود دارد ء یکی در اوش قرغزستان » دیگری در غدۂ 


را متصور شهید ‏ استاد قطان عي خو اند. منظور ]5 قطان ء za‏ دس اس 


el چیتاگاون . چهارم درشورش‎ thes سوم در روتادرمج‌بندر‎ lle sys 
+ با ستان شرگی | سس‎ 25 oe] اخس‎ olas کر دد دور ‘ کے اس دو خا‎ MOE: 


فصل چھارم 


er 
lt حالاج‎ 1 


۴ ااج و سح 


4 حلاج در استان شفماعت 


Aa) "dal مماژدی) | از دیدگاه‎ ۹4۳۸ Hanks لاهوری (مموفی‎ Jis] 
گمال سا ی‎ di به‌س‌گذشت حلاج می نگرد ور جاو ت نامه خود او را نمو‎ 
: می‌شمأرد . حافظ شیرازی (متوفی ہەسال ۷۹۱ھ) میگوید‎ 

چو منصور از مراد نان که پرجارند بروارند 

بدین در اه حافظ را چو مي‌خوانند می‌رانند 
ونیز می ar gS‏ اهر گل نمیرد SGT‏ دلش زنده at‏ به‌عشق" 

آری فنعو رحلاح در نظر ر مسلمانان هرگ نمی Pare‏ رک 

ازمر ES‏ مز زندہ است واین‌جاودانگر Tito‏ ان استکەعشق: حون باعاشق 


یی دار کشده شون La‏ يه با وز ES‏ 


r م۳‎ م٣‎ pe =z 


del‏ تعالی فی کل جوم وليل ss‏ ستین لمح یقبض روح 


e دم‎ 2 


- روآیاتا تعلاح س ۱۷ 


AA‏ قوس زندگی عتصورحلاج 


باتد رور سیصد وشصت بارروح دوستی ازدوستان خویش‌را برمیگیرد ودر 
و یک stolen, roll,‏ سازدہ وبی‌اثرشگاهی کەبردوستی 
می‌افکند صفتاد هز ار از نان را که هواخواء آ ان دوست A‏ میا 355° 
beats‏ چون درمیان تجلیات آمرزش حقتعالی آشکارا رشت تسلسلی 
هو جور است : ما at‏ آن را از جنه مواتب قرف ولادت وشرح احوال 
Jul‏ تقصیل ئمی‌دھیم ؛ chs ha Lol‏ میب Ses‏ هرید د AL,‏ از چه طرق همواره 
سار و بی th cen ad alts Sebas. alo al, ES‏ که سان تسان مقدر و 
معن شده ا نا ای گوشش gee, sail)‏ که حایة وصال است ٩‏ 

LM‏ عقاید صوغیان OT‏ است که در راه عشق ٭رچھ رنج بکشیم و 
جانیازی wed‏ بذ همان anal | _ ae‏ و اراده | فر ددگار - ds‏ و 
SIG calle‏ بخش او عی رسیم . و این بگانگی با تمام جمال وحقیقتش 
بر pra‏ گات ا بر دوران تا, ری galt‏ اساسی e ss‏ بر توافکنده 
است ء ہا بهاصطلاح > eth‏ این‌قوس در | نجا فرود می پش 

عمائطورکە کر و حر قەعای مر دم دنا در نوع و ds lo‏ متفاو MF LG‏ 
و عقابد روحی و دینی مات‌ها نیز گونەگون است . وظایف سالسکان را نیز 
پابه‌ها و رنگه‌ه! است. با اینھمه عراتب بالادستی و زبردستی افراد دراین 
ter‏ با گی ودارهای این مر اسم ‘ با گی !نما یہ بودن این وا ن A‏ 
مردمان this‏ درجهان برین وسراپردةاخیار و Sp‏ بدگان به‌چوی نمی‌آرزد. 
درا نجا تشانة وارستگی بها فز و تیپ ر هيز ثاری وانجام کی دار نيك ستگی دا 
بعنی چون کالبد آدمی در آخرت برانگیخته شود » نیکویی‌ها و فضائلی 
که با پارسایی خود ep loo‏ جپان پرورده‌است, عمراء خویش بهبازار مکافات 
می آ ورد . پس منایر این رس وائین + در جهان برین » اعمبار از آن عاشقان 
خواهد بود و در نظام جامعه اخبار و برگزیدگان ؛ یابه‌های قرب بەحق و 


فصل چهارم AA‏ 


سس 





شفاعت clan‏ تعسین رقبه‌های سالکان همه با مزان عشق سنجبده خوآهد 
شد .ان عشقی که مدان Ly ls‏ در ز ندفیآین‌جهان رهنمون شدهء‌است. 
پنایراین هر‌شر! از این عشق بھرۂ Sty‏ نصیب گردیده باشد ,و sable‏ 
او در دوران دلدادگي افزون بوده wth‏ ارجمندی مقام و می‌تبه‌اش در ترد 
دلدار مشتی خواهد بود . 

اگ بشریت را به پلور بك پارچه‌ای تشبیه کنیم که دو محور دارد . 
مکی از این دو محور (مهدی) است که رهبر مجاعدین اسلام خواهد بود . 

و دیگری آن «حاکم » که دادگر روز واهسین است . آیا این هردو یکی 

هستند ؟ یا اینکه cays‏ بك شخص و حاکم کسی دیگر است ؟ امام شافعی 
چنین روا مت می گند : 

Y >‏ مہدیٰ ال عیسی» بعنی جزعیسیی حهدیی نخواهد بود. منصورحلاج 
میگوید : 

حاکم روز وایسین نیز خود عیسی خواهد بود ۔ و این چند کلمه از 
مطالبی‌که روزپهان بقلی شبرازی ازا ثار حلاج بەفارسی ترجه نمودەاست 
در الجا تقل هی لشیم : 

«خداو ند سبحانه و تعالی؛ ارواح مقدسه را جمع گرده به‌تزول عیسی 
عليهالسلام۔ درزمین‌عرش بنهاد اورا: در ا سمان عرش بنهاد اورا. حق‌سبحانه 
و Ike‏ کتابی بنوشت, در آن صلوةکیری و زکوةگیری وصیام اکبر و حب اگبر: 

copa به‌فارس ملانکه سیر د و گفت : روشن کن ام ماك‎ LOST, 

۳ Sool جپان به‎ ST کاران این جهان ء در‎ ll 

خواهند بود . دراین همه نظاب صوقیان مسلمان بەوجود | ابدال | معتقدند 
که پوشیدہ از چشم عامه در هراسل زیسته » سان ستون‌های این جهانند. 


۱- 35 مسیحیان نیز چنین‌عقیده‌ای هست. مثلاٴ می گویند: انفاس‌شاهانه همواره 


a.‏ قوس ژزندکی متصورحلاح 





انفای fll‏ » سرشار از میں بوده ء همواره دلستد و شیفنداند که برای 
رستگاری دیگرمردمان بهیرگاه کردگار دعاوزاری‌کننده وبه‌جای دیگران 
و بەپاس خاطر دیگران , بر‌خویشتن رنج روا می‌دارند . چنانجه به نام 
خض [والیاس | cles‏ | بدال را مؤمنین برگزارمی‌کنند که sles‏ | بالصلاح | 
تاهسده عي شود . 

انفاس ابدال پس از مسرگٹ درخشانتی می‌شوند ء و از oly‏ شفاعت 
به‌درگاه gh‏ » دیگر بندگان را روشنایی و آ رامش دل می‌بخشند. ابدال 
نمی همر ند ء بعنی ندافتادگی Sil,‏ ایشان می‌شود و نه مر ك . جانمازی 
ابشان سرعدی است . در مقابل Sl‏ گفتەاند : بدایت اعشان بی‌ر نک وبو 
بوده: گنج رحمت را درا خر یافته‌اند . 

بابد چنین جواب داد که ہدایت عرچہ بوده بگذشته ۽ وھ Ar‏ هست 
و کسست ؛ سر نوشت cols‏ ایشان است : و اکنون در oh Sora ols‏ و deals‏ 
گلشن را شده و بارور گردیده| ند ء و«نهابت» ایشان EL‏ است . انجام بر تر 
از اغاز است ؛ زیرا اگر Mos‏ در انام نصب شود ء می‌توان از « آغاز » 
گذشت . حلاح این مطلب را تيك دربافته » این‌شطلح از او است : 

Gals‏ آطیب البدایه aL‏ ؟ فقال : لایجتمعان Lees‏ تخیر ؟ 
لین LAL‏ ذوق‌استطابه‌انما هوتحقیق> . 

بعنی : کدام خوشتی است » آغاز با انسام ؛ گفت ادن دو یکجا جمم 
نشوند - و کار هردو به يك‌سان clay‏ رنگك نباشد - چگونه میان هردو 
گزینش توان کرد ؟ کسی راکه انجام لیک نصیب شوده دیگر در این انجام » 
-موجودند که مهر بان و درسان بخش بوده ۰ در راه شوق عيسي ( بگفته امان خدا ) 


عیسی بن ال کار هي کنند . د در دول مج ds gts plat ٤‏ وی ء او جل ن اشخاسص سخن 
هي dl‏ بنك چنا نجه ليده ۔ن‌دوشیدام Lydwine de Schiedam‏ و سمتر ; Huysmans‏ 


du 


فصل چهارم ۹٦‏ 


توق استطایت نیست س a‏ یازمندی و گوشش برای چیز بہٹر - زیرا 
Selon |?‏ خود تحقنق و يهجا رسید گی است . 

و Slat‏ ترجمۂ فارسی از زبان روز بھان ای 

«بدایت خوش‌تر است با تهایت ؟ گفت آ te‏ جمع تشود تخیر در ان 
چون افند ؟ cols‏ را ذوق استطابت ٹیست ء آن تحقیق است؟ . 

تر der‏ فارسی شطح oS:‏ از روز بهان بقلی‌موجود است - که اصل 
عر بی SLOT‏ ز بان حلاج ء عنوز بەوست نیآمدہ است ۔ : cell?‏ این عمخو 
RAGE EE‏ شاعد (al) tof‏ مطاب از ded‏ ,= و است: 
بعنی هرچه در ازل دشوار بوده از برکت اجل آسان خواهد شد . 

همجنین ابن‌عربی در تجلیات به‌شیوه‌ای شگفت بیان می‌دارد که نیت 
ths‏ نذر و دعاهای عاد را چنان برکت و شور می‌بشهدکه از آن هر ds‏ 
guns‏ رسیدہ ء بس می رسد » و حتی گذشتگان و مردمان کنونی وا ۰ از 
فیوض فرخآن رستگاری و پابندگی نصیب می گردد . 

دوستی بزدان از آغاز مارا ate as‏ رشته‌های این‌واستگی» 
بسان ان خطوطی است که _ چون مشتی از برادۂ آھن روک SEE donne‏ 
پاشیدہ شود وسپس قعمه‌ای | هنر با ز بر صفحه کاغذ گر فته شود - از براده‌های 
آهن سم می‌شوو که درآن چند شیار و میدان جذب آهن ربا حاصل مي‌شود 
که انفاس اخیار - هر يك بهاندازة خود ء پلندی و سنسگینی گرقتد - بدان 
Ae gas‏ هی گرد ند. شھر U3‏ | اساد سه‌گانه جنن است: عقل aloe costs),‏ 
اما شهر Les‏ را امعاد ¿Lal ya,‏ است ء عائند : اعمان : احسان ۾ رجای 
بعنی در دبار باقی ء عقل Sole‏ اراده » احسان شود و حافظه » رجا 

و امید بار آورد ST,‏ ساکتان این دادم جاو ید و این‌طاعفه روحانی چون 

در تھ شن ER‏ ند , a‏ شالودة بنا tol [La‏ راہ خو شن خواهند باقت 


Ay puna قوس زند کی‎ ay 


oo‏ —— سب 


تا بران cla‏ قبه بلندی را که تا ریا راست بالا می‌رود بگذارغد . با 
جاری‌شدن حدود و مکافات شرعی : ستون‌های سقف iti lige‏ بی چون 


a-‏ = م + 3 JT‏ س8 مھ 
c=‏ ارزشی و اعمیتی ندارند - برچیدہ می‌شوند و به‌جای آن AE‏ فکری 


en 
ہے‎ 


عشق برد دائی که ارادۂ ما گل و خشتآن است , چنان بدسوي بالا می گر بد 
که از کر سان مکان سن a a‏ کشد وژعان لیز بهد ردش نمی رسدہ مفتاحا لقبه 
oe)‏ کلیدان ) . جمال خداوندی : برٹر از همه است . و ما را بەسوی 
خود می‌خواند : تا تیر ا رزوی ما ازکمان اندیشه پر جهد و به‌دامان وصالش 


رسد . مد AES‏ متصور حلاح این آرزوی سل سان راحەای است که او 


ar 


مجم عر تان ند ی درے۔ شھر اللمان ٹر انه مهره در خاسته ء ومانند مخار 


ہے یں 


لزان عود خوشبوی لجوج است کید متصور حلاج ان را alts‏ دو باره 
ژ نده شدن Slate fe ps‏ خود als‏ و با این عقیدہ eas‏ گے و alía‏ شدن 


1 


3 ر کچ دت .ہش laz, a,‏ دسر س ا ats ge ale‏ 
Y‏ فصو I‏ حلاج 3 مسییم : 
EE ۴ „gan oe! fai Xs‏ عسلماثی بو > as‏ ۳ لحطه مر گت ہے cpa ger‏ 


a 


تسدب at pam‏ داشت. روری تر سا سا وتر ی که Be al‏ بام أ شنا بی 


کی و 
واشت . 32 ضس عك ۳ ۳ روک os : 03 ais‏ ڈو سس ہب کیش تو را 
e‏ 1 سے 


س ياب و ٹست که کی فرق سبحیان را عقیدہ براین است که شیا دم plo‏ 


~ 5 مت 1 1 
a ol‏ 1 ز ششاوت او این ast‏ ریو ° A a‏ 233 سل ئك ۔ La)‏ داو ند آز Fite‏ 
مس ب ی ۶ محبت age‏ عیسی سجر | رست د کہ به کیفی تمام | pele (plas lias‏ 
L a al‏ 
ے er r m‏ وہ u‏ 0 1 ا 


وعد پې که دید و بەقیمت جانبازیی کد کرو ؛ گنام تمام page‏ را خرید ء وایمان‌را از 
za _ : 1 ra‏ ۳ - - 
ہپ د Pr‏ چ نحات ‚glass Am‏ اصلی | cl‏ پش بت ار all yo a‏ > 


ar چهار م‎ chad 
ما ان افسانه را‎ ir منصور‎ hal بش نست‎ og fa Lil ol as در حالٰی‎ 
u A 

آری مسلمین جبلااحلجلہ را اشانه می دائند tal"‏ حتی فسان 
نت |ئد یش نیل هی کو دند که عرکس عاشق چوهه دار با صاب خود تشد 
um‏ را ¿lolo‏ برش افساته‌ای بش تست ء یعلی تا شخص دت CA‏ 


۹ - لاان رست‌گاری مر دح را در ایر et‏ خد ا ی ‘Aeon‏ سی کنند ٦‏ 
می ds Ds REA aay is sua‏ وتار Jar‏ سان بسش کی درد + و دجت آعزدی 
برای AH) al, ji ol Kh‏ او old‏ اسان یتر ست 1 


و لا EA‏ است . اہن Blu]‏ بجاتبخشی بشر بت با gez‏ مرگ 
مسصان ان را دلیل مز بت Gia‏ خود هید تند ۶ اسلام را اقص عی‌خو نند . 

در ادبیات bee ln coo‏ لجاچله . جاگی‌است تزدیٹ آورشايم که مسیحرن 
آن را شهادتگاه یح e Tl‏ برای خرس ؛ 
یاز ر ید تشر بت أست . lm‏ ی بد خدا یکی است ؛ ولي اشافه می کنند کہ 
خدای LÓ‏ درسه شخص جلوه کر | مت ؛ واین لب وا بمیان مي ورد (بالوتاسمقدس». 


کے ہے 


۱ 1 41- سے سس 
سی گو ws‏ این سه شخص ر بو ست — ب ؛ ابن ؛ AA‏ ے Ps‏ سی فیحمت 
دار قد ۔ عسي هسر خدا است ۰ ولی براش پر کت تایب Se‏ ضمث خد هم ھت 


۳ 1 


جدال برس a‏ سرشت عسي : ابن ده وذ te‏ مشر مت ود Cea gl! a‏ گد هد شل 
است بین فرقه‌های گونه گون مسیحیان زباداست - مسیحیان می کو بند که عیسی» ین هه 
Sr‏ ہر دارشدن دو As des eal‏ دان ST: de y oa‏ بآ سح ان عون د کرد 5 
دست راست ٭پدر؟ خودنشت: روزی بازخواحدآمد رورجھان بادشعی خواعد کرد 


وعدل ویر کت را ھمگائی خواهد تمد . 


هه دان می که دج + سی ببغمبر تبود WAR yet ١‏ لے ea‏ سسیہ ب 


هم یود ۰ باید متقظر بود * زیرا a‏ در بندہ خواهد هد 
شیرالاقوام ( بهود ) را نیگبخت خوآمد ساخت ۰ و حقوق از دست رف دن ر 
oh Xe‏ خواهد گرفت . اما جمهور مسلمانان» عیسی بن Ret‏ 
که مسلوب ناشده بەعالم YL‏ رفته است . می گوبند rest‏ بود و RONG‏ 


۾ نه اب‌ألله و ta‏ (مترجم) 


۹٤‏ قوس ززندگی متصورحلاج 





تباید !میدوار برکت y‏ بششی هسح باشد مسلمین صوقی مشرب 
می کو ند : مر گث حلاح ales‏ این است که باید ر 00 و ور یشان شد تا 
رسشکار گردید , سعادت در cdl‏ دار و رتت درحر 3ت است . 

قوس گذشت و Sloe pel ole‏ و هر گت متصو ر حلاج با شہادت 
zu‏ سیار aus‏ است ء با خود حادم op las‏ شباعت ہی بردہ دود ؟ La gS‏ 
qlo‏ چشم برا د با کشت کشت مسبح بوده و او را مهدی و حادم مي‌داسته است. 
این انتظار در رفتار وکردار منصور حلاح پدیدار است چتانجه در مکه ps‏ 
و نست بت اسلا نمود ۔ در ر شوح کر اعات او تقل مي‌کنند که درا تشکدۂ محوسان 

ستی شعلدای را بەٹام مسح خاموی کرد . و عم می گویند در Lan‏ 
در شهر ر پیتالمقدی » ہدنام ¿remo‏ ا تشی را برافروخت . اس حادله در نکی 
yi cle tes |‏ روز شنبه پاك .که مسیحیان به‌سو کوار ری میج نش 
را خاموش می‌کنند - روی داده است . ولی هرچه باشد هيچبك از اسن 
شیاهت‌های ظاهری مسیح به‌شور وحال باطنی که sar Sle‏ نهاد داشت نمی رسد 

حلاح نیٹ E HA‏ ر مپرورژی او محشوق کشش از دوجائب است 

دلدار و دلداده در سودای عشق «مواره سر کرم داد وستد و مبادله هستند . 
از ul‏ حقی از آن خدا استکه باید او را پپرسٹیم » واین از جهتلاعوت 
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مر اتر همين سخنان بود که حکم شرعت او را clas‏ داد . 
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